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دیـد را   گـرانی   قالیباف 
ـد ندیـ را   تـورم   ر‌یشه  اما 

وقتی بانک مرکزی هر روز ارز را گران می‌کند، تعزیرات چگونه جلوی تورم را بگیرد؟

ـــتی  ـــنگین معیش ـــار س ـــیخته و فش ـــای افسارگس ـــه گرانی‌ه ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی

بـــر مـــردم واکنـــش نشـــان داد، امـــا در اظهـــارات خـــود بـــه جـــای پرداختـــن بـــه ریشـــه اصلـــی 

ـــه  ـــه اگرچ ـــردی ک ـــرد؛ رویک ـــز ک ـــازار تمرک ـــر ب ـــارت ب ـــف نظ ـــی و ضع ـــر گران‌فروش ـــاً ب ـــورم، عمدت ت

بخشـــی از مشـــکلات بـــازار را هـــدف می‌گیـــرد، امـــا نمی‌توانـــد پاســـخگوی علـــت اصلـــی جهـــش 

ـــد. ـــی باش ـــای اساس ـــت کالاه قیم

محمدباقـــر قالیبـــاف بـــا اشـــاره بـــه گزارش‌هـــای میدانـــی و گلایه‌هـــای به‌حـــق شـــهروندان گفـــت: 

ـــت.  ـــرده اس ـــا وارد ک ـــر خانواده‌ه ـــنگینی را ب ـــار س ـــا، فش ـــانات قیمت‌ه ـــر و نوس ـــای اخی »گرانی‌ه

متأســـفانه یکی از آســـیب‌های جدی بـــازار، پراکندگـــی قیمت‌ها و نبود نظـــارت مؤثـــر و قاعده‌مند 

است که زمینه سوءاســـتفاده ســـوداگران و واســـطه‌ها را از شـــرایط جنگی ایجاد کرده است.«وی 

در ادامه خواســـتار نظارت فوری وزارت دادگســـتری و ســـازمان تعزیرات حکومتی بـــر نظام توزیع 

و قیمت‌گـــذاری کالاهـــا شـــد و تأکیـــد کـــرد کـــه مـــردم ایـــران، بـــا ایســـتادگی قهرمانانـــه و عزتمندانـــه 

در یکـــی از بزرگ‌تریـــن جنگ‌هـــای تاریـــخ، شایســـته بهتریـــن خدمـــات و حمایت‌هـــا هســـتند.
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بـــر اســـاس آمـــار، ۵۰ قلـــم مـــواد غذایـــی پــــرمصرف خانـــوار در فاصلـــه حـــذف 
ارز ترجیحـــی تـــا پایـــان مهـــر مـــاه امســـال به‌طـــور میانگیـــن بیـــش از ‌۱۰۰درصـــد 
ــن  همیـ ــه  تهیـ ــه  هزینـ ــه  کـ ــا  معنـ ــن  ایـ ــه  بـ ــته‌اند؛  داشـ ــت  قیمـ ــش  افزایـ
افزایـــش  تومـــان  از  ‌۱۲میلیـــون  بیـــش  خانـــوار  بـــرای  غذایـــی  مـــواد  مجموعـــه 
ـــرگ،  کالاب ـــت  سیاس ـــب  قال در  ـــت  دول ـــه  ک ـــت  اس ـــی  حال در  ـــن  ای ـــت.  اس ـــه  یافت

یـــک  مـــردم  از  بخشـــی  بـــرای  اخیـــراً  و  تومـــان  میلیـــون  یـــک  نفـــر  هـــر  بـــرای 
میلیـــون و ‌۵۰۰هـــزار تومـــان پرداخـــت کـــرده اســـت. بنابرایـــن، حتـــی بـــا فـــرض 
دریافـــت کالابـــرگ یـــک میلیـــون و ‌۵۰۰هـــزار تومانـــی بـــرای تمـــام اعضـــای یـــک 
خانـــوار ســـه ‌نفـــره، مجمـــوع حمایـــت ماهانـــه بـــه ‌۴میلیـــون و ‌۵۰۰هـــزار تومـــان 
می‌رســـد؛ رقمـــی کـــه کمتـــر از ‌۳۸درصـــد افزایـــش هزینـــه ‌۱۲میلیـــون تومانـــی 

این مجموعه مواد غذایـی را پوشش می‌دهد.
همیـــن  قیمـــت  افزایـــش  جبـــران  بـــرای  ســـه‌نفره  خانـــوار  دیگـــر،  بیـــان  بـــه 
ـــی  تومان ـــزار  و ‌۵۰۰ه ـــون  ـــدود ‌۷میلی ح ـــکافی  ش ـــا  ب ـــی،  غذای ـــواد  م ـــم  ‌۵۰قل
مصـــرف  هزینه‌هـــا،  ســـایر  کاهـــش  محـــل  از  بایـــد  کـــه  شـــکافی  اســـت؛  مواجـــه 

ـــود. ش ـــران  جب ـــی  اضاف ـــای  درآمده ـــا  ی ـــر  کمت

ـــذف ارز ‌28500 تــومانی با حــ
شد برداشته  خانوار  هر  جیب  از  تومان  ‌7.5میلیون 

درصد گرانیقیمت در مهر  1405 )تومان(قیمت قبل از حذف ارز 28500 تومانی )تومان(مواد غذایــی

۱۰۵٬۴۰۰۴۸۲٬۴۰۰۳۵۸روغن نباتی جامد

۹۳٬۵۰۰۴۰۴٬۳۰۰۳۳۲روغن مایع

۶۸٬۹۰۰۲۲۱٬۵۰۰۲۲۱سس مایونز

۱۵۲٬۷۰۰۴۰۴٬۳۰۰۱۶۵موز

غ  ۱۲۷٬۳۰۰۳۱۷٬۵۰۰۱۴۹تخم مر

۳۹٬۸۰۰۹۶٬۷۰۰۱۴۳هویج فرنگی

۴۳٬۲۰۰۱۰۴٬۵۰۰۱۴۲بادمجان

۷۲٬۴۰۰۱۷۳٬۹۰۰۱۴۰سس گوجه فرنگی

۱۱۵٬۱۰۰۲۷۴٬۲۰۰۱۳۸پنیر پاستوریزه

۱۱۶٬۷۰۰۲۷۱٬۲۰۰۱۳۲كنسرو ماهی تن

۴۳٬۵۰۰۱۰۰٬۷۰۰۱۳۱سیب‌زمینی

۱٬۳۸۳٬۲۰۰۳٬۱۷۱٬۶۰۰۱۲۹پسته

۹۴٬۸۰۰۲۰۹٬۸۰۰۱۲۱پرتقال

۱۲۰٬۹۰۰۲۶۶٬۶۰۰۱۲۱رب گوجه فرنگی

۱٬۲۴۹٬۶۰۰۲٬۷۱۹٬۰۰۰۱۱۸مغز بادام درختی

۱۴۴٬۲۰۰۳۰۹٬۵۰۰۱۱۵برنج خارجی درجه یك

۶۵٬۷۰۰۱۴۰٬۶۰۰۱۱۴دوغ پاستوریزه

۶۵٬۵۰۰۱۳۹٬۸۰۰۱۱۳شیر پاستوریزه

۳۴٬۵۰۰۷۳٬۶۰۰۱۱۳پیاز

۵۶۲٬۵۰۰۱٬۱۹۱٬۶۰۰۱۱۲چای خارجی بسته‌ای

۵۶٬۳۰۰۱۱۶٬۰۰۰۱۰۶نوشابه گازدار

۹۱۵٬۲۰۰۱٬۸۶۴٬۴۰۰۱۰۴گوشت گاو یا گوساله

۹۱٬۲۰۰۱۸۵٬۲۰۰۱۰۳ماست پاستوریزه

۹۰۳٬۴۰۰۱٬۸۲۵٬۴۰۰۱۰۲گوشت گوسفند

۲۴۳٬۴۰۰۴۷۹٬۱۰۰۹۷شیرینی خشك

درصد گرانیقیمت در مهر  1405 )تومان(قیمت قبل از حذف ارز 28500 تومانی )تومان(مواد غذایــی

۹۳٬۲۰۰۱۸۰٬۵۰۰۹۴قند

۳۸۹٬۶۰۰۷۵۴٬۳۰۰۹۴ماهی قزل‌آلا

۳۸۳٬۱۰۰۷۳۸٬۶۰۰۹۳كشمش پلویی

۶۹٬۳۰۰۱۳۳٬۰۰۰۹۲شكر

۶۱٬۶۰۰۱۱۵٬۵۰۰۸۸رشته آش

غ  ۱۴۹٬۵۰۰۲۷۹٬۶۰۰۸۷گوشت مر

۲۰۶٬۸۰۰۳۸۴٬۹۰۰۸۶شیرخشك

۶۵٬۹۰۰۱۲۰٬۱۰۰۸۲خامه پاستوریزه

۱٬۱۱۶٬۶۰۰۱٬۹۹۵٬۸۰۰۷۹مغز گردو

۷۰٬۰۰۰۱۱۹٬۳۰۰۷۰كره پاستوریزه

۱۹۹٬۷۰۰۳۳۰٬۱۰۰۶۵نخود

۵۳٬۸۰۰۸۷٬۸۰۰۶۳كدو سبز

۲۳۲٬۷۰۰۳۷۴٬۴۰۰۶۱قارچ

۱۹۴٬۰۰۰۳۱۲٬۱۰۰۶۱عدس

۳۴٬۵۰۰۵۴٬۸۰۰۵۹ماكارونی

۳۴۸٬۵۰۰۵۴۴٬۸۰۰۵۶برنج ایرانی درجه یك

۱۳۰٬۲۰۰۱۹۹٬۷۰۰۵۳انار

۲۵۴٬۵۰۰۳۶۸٬۶۰۰۴۵لپه

۲۹۸٬۰۰۰۴۰۹٬۳۰۰۳۷لوبیا قرمز

۱۳۶٬۶۰۰۱۸۳٬۲۰۰۳۴سیب

۲۳۴٬۷۰۰۳۰۸٬۵۰۰۳۱لیموترش

۴۵۷٬۳۰۰۵۳۹٬۰۰۰۱۸لوبیا چیتی

۷۰٬۳۰۰۸۱٬۷۰۰۱۶خیــــار

۵۹٬۲۰۰۶۸٬۳۰۰۱۵گوجه فرنگی

۱۰۳ درصـــــــــــد۱۲٬۲۷۶٬۰۰۰۲۴٬۲۹۸٬۸۰۰مجموع
میانگین گرانی

مواد غذایـی با حذف ارز 28500 تومانی تا‌کنون به‌طور میانگین ۱۰۰درصد گران شده است

ــــرژی ــــای ان ــــی در حامل‌ه ــــذف ارز ترجیح ــــوک ح ــــرار ش ــــاره تک ــــدار درب هش
ثــــار تورمــــی آزادســــازی قیمت‌هــــا نیســــت کالابــــرگ قــــادر بــــه خنثی‌ســــازی آ
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         دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده معظم کل قوا، از 

ترسیم رویکردی تازه در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد؛ 

رویکردی که با گسترش دامنه پاسخ به تهدیدات فراتر از مرزهای جغرافیایی، 

به‌روزرسانی بانک اهداف و اتکا به آمادگی نظامی و حضور مردم، هزینه 

هرگونه تجاوز مجدد به کشور را افزایش می‌دهد.

دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی 

خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، با تأکید بر آمادگی رزمی هوشمندانه 

برای مقابله پرقدرت با دشمنان و ضرورت بازدارندگی حداکثری، حامل 

پیام روشنی به دشمنان جمهوری اسلامی ایران بود؛ پیامی که در آن، هر 

سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخی فوری و اثرگذار و بدون محدودیت 

جغرافیایی روبه‌رو شود.

رهبر انقلاب در این دیدار، ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح، بر 

رویکردی تأکید کردند که بر اساس آن، پاسخ به تهدیدات دشمن به محدوده 

جغرافیایی مشخصی محدود نخواهد بود. این فرمان راهبردی و مهم در 

شرایطی مطرح می‌شود که احتمال تکرار تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی 

علیه ایران، ضرورت بازتعریف دامنه پاسخ و تقویت بازدارندگی را بیش از 

گذشته برجسته کرده است.

در همین زمینه، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، 

با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره گسترش دامنه جنگ در صورت 

تکرار اشتباه دشمن، گفت: این همان فرمایش امام شهیدمان است که 

فرمودند اگر این بار هم اشتباه کنید، جنگ فراتر از مرزهای ایران ادامه 

پیدا خواهد کرد.

کوثری با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب پیش‌تر بر این موضوع تأکید کرده 

بودند، اظهار کرد: این موضوع مجدداً از سوی فرمانده معظم کل قوا به 

فرماندهان ابلاغ شد تا هم یادآوری و هم هشداری به دشمن باشد که 

در صورت تکرار اشتباه، با شدت بسیار بیشتری و در گستره جغرافیایی 

وسیع‌تری با آن برخورد خواهد شد.

از جنگ منطقه‌ای تا پاسخ فرامنطقه‌ای

سپهر خلجی، کارشناس مسائل سیاسی، نیز با اشاره به دو محور مهم در 

بیانات فرمانده معظم کل قوا، یعنی پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به 

تهدیدات و به‌روزرسانی بانک اهداف، تأکید کرد که این رویکرد می‌تواند 

فصل جدیدی در رویارویی ایران با آمریکا و متحدان آن ایجاد کند.

وی با اشاره به اظهارات دبیرکل ناتو درباره انجام ۵ هزار پرواز از پایگاه‌های 

اروپایی در جریان جنگ ۴۰ روزه علیه اهداف ایرانی، این موضوع را نشانه‌ای 

از مشارکت کشورهای فرامنطقه‌ای در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی 

علیه ایران دانست.

خلجی معتقد است که با توجه به دستور جدید صادرشده برای نیروهای 

مسلح، دامنه پاسخ ایران ممکن است دیگر به اهداف منطقه‌ای محدود 

نباشد و هر نقطه‌ای که از آن تهدیدی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیرد، 

در معرض پاسخ قرار گیرد. این کارشناس مسائل سیاسی همچنین با اشاره 

به تأکید رهبر انقلاب بر به‌روزرسانی بانک اهداف، اظهار کرد: اگر پیش از این 

برخی اهداف و منافع دشمن بنا به ملاحظاتی مورد تعرض قرار نمی‌گرفت، 

در رویارویی احتمالی آینده ممکن است این محدودیت‌ها برداشته شود و 

اهداف شناسایی‌شده در دستور کار قرار گیرند.

از نگاه خلجی، چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری 

نیز برای آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.

زارعان: در صورت تجاوز مجدد آمریکا، جنگ را فرامنطقه‌ای خواهیم کرد

احمد زارعان، کارشناس مسائل منطقه، نیز با تأکید بر ترکیبی بودن پاسخ 

ایران به هرگونه تجاوز احتمالی گفت: اگر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی 

بار دیگر مرتکب تجاوز به جمهوری اسلامی ایران شود، پاسخ ایران به یک 

محدوده جغرافیایی یا یک سطح از درگیری محدود نخواهد شد و از همه 

ابزارهای موجود در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه جنگ رمضان افزود: همان‌طور که در جریان جنگ 

رمضان، جنگ را منطقه‌ای کردیم و به منافع آمریکا در منطقه ضربه زدیم، 

اگر آمریکا بار دیگر آن حماقت را تکرار کند، جنگ را فرامنطقه‌ای خواهیم 

کرد و به منافع آمریکا در خارج از منطقه نیز ضربه خواهیم زد.

زارعان همچنین با اشاره به احتمال خروج تجهیزات نظامی آمریکا از منطقه 

تأکید کرد که این اقدام لزوماً به معنای مصون ماندن تجهیزات و منافع 

آمریکا از پاسخ ایران نخواهد بود.

این کارشناس مسائل منطقه معتقد است که تدابیر اتخاذشده از سوی 

فرمانده معظم کل قوا و فرماندهان نیروهای مسلح، با تکیه بر ظرفیت‌های 

نظامی آماده‌شده، امکان پاسخ به تجاوز احتمالی را فراهم می‌کند.

خروج از NPT اقدام دیگری در آینده خواهد بود؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود، احتمال خروج ایران از پیمان منع 

گسترش سلاح‌های هسته‌ای )NPT( را نیز یکی از گزینه‌های قابل بررسی 

در صورت حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای کشور دانست و با انتقاد از 

عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال حملات قبلی آمریکا و رژیم 

صهیونیستی، گفت که در چنین شرایطی، ادامه عضویت در این پیمان 

باید از منظر منافع ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.

حضور مردم؛ ضلع دیگر بازدارندگی

در کنار آمادگی نظامی و تعیین دامنه پاسخ به تهدیدات، تأکید بر نقش مردم 

نیز یکی از محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در این دیدار بود؛ موضوعی 

که کوثری و خلجی نیز در تحلیل‌های خود بر آن تأکید کردند.

کوثری با یادآوری تأکیدات امام خمینی )ره( و رهبر شهید انقلاب بر جایگاه 

مردم در نظام اسلامی، حضور و همراهی مردم را عاملی مهم در ناکام گذاشتن 

دشمن دانست و گفت که مسئولان نیز باید با رسیدگی به مسائل مردم، 

قدردان این همراهی و فداکاری باشند.

خلجی نیز حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها را یکی از عوامل بازدارندگی 

در برابر دشمن ارزیابی کرد و تأکید داشت که استمرار این حضور، در کنار 

آمادگی نیروهای مسلح، نقش مهمی در حفظ کشور و مقابله با اقدامات 

خصمانه دارد.

بازدارندگی حداکثری با پاسخ فوری و اثرگذار

مجموع محورهای مطرح‌شده در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح 

با فرمانده معظم کل قوا، از آمادگی رزمی هوشمندانه و به‌روزرسانی بانک 

اهداف تا پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی و تأکید بر نقش مردم، بر 

یک پیام مشترک استوار است: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات، 

تصمیمات فرامنطقه‌ای خواهد گرفت.

بر این اساس، تأکید بر پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوعی از تهدید، در 

کنار آمادگی نیروهای مسلح و حضور مردم در میدان، مؤلفه‌هایی هستند 

که در چارچوب راهبرد بازدارندگی حداکثری مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ 

راهبردی که هدف آن، افزایش هزینه هرگونه تجاوز و جلوگیری از تکرار 

محاسبات اشتباه دشمن است.

فرمانده کل قوا و معماری دکترین 
ایران بازدارندگی  جدید 

با حذف ارز 28500 تومانی؛

7/5 میلیون تومان از جیب هر خانوار  
شد برداشته 

    مواد غذایی با حذف ارز 28500 تومانی تاکنون به طور میانگین ۱۰۰ درصد گران شده است
    هشدار درباره تکرار شوک حذف ارز ترجیحی در حامل‌های انرژی؛ کالابرگ قادر به خنثی‌سازی 

ثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها نیست آ

گزارش

      گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف 

خانوار از زمان حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در دی‌ماه گذشته 

تا پایان مهرماه امسال به طور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد گران 

شده است.

تا قبل از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، مجموع قیمت این 50 

قلم مواد غذایی 12 میلیون تومان بود اما در مهرماه امسال به 24 

میلیون تومان رسیده است.

یعنی برای هر خانوار هزینه خرید مواد غذایی 12 میلیون تومان 

بیشتر شده، در حالی که دولت به هر نفر یک میلیون تومان و اخیرا 

برای نصف مردم 1.5 میلیون تومان پول داده است.

با احتساب بعُد خانوار 3 نفره، کالابرگ 1.5 میلیون تومانی خانوار 

به 4.5 میلیون تومان رسیده، در حالی که مواد غذایی 12 میلیون 

تومان گران شده است.

گزارش مرکز آمار ایران از قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوار، 

پرده از ابعاد تازه‌ای از هزینه تحمیل‌شده به مردم پس از حذف ارز 

ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برداشته است؛ به‌طوری‌که مجموع 

قیمت این اقلام از حدود ۱۲ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان پیش از 

حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، به بیش از ۲۴ میلیون 

و ۲۹۸ هزار تومان در مهرماه امسال رسیده است.

بر اساس این آمار، ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوار در فاصله 

حذف ارز ترجیحی تا پایان مهرماه امسال به‌طور میانگین بیش 

از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ به این معنا که هزینه تهیه 

همین مجموعه مواد غذایی برای خانوار بیش از ۱۲ میلیون تومان 

افزایش یافته است.

این در حالی است که دولت در قالب سیاست کالابرگ، برای هر نفر 

یک میلیون تومان و اخیراً برای بخشی از مردم یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان پرداخت کرده است. بنابراین، حتی با فرض دریافت 

کالابرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای تمام اعضای یک خانوار 

سه‌نفره، مجموع حمایت ماهانه به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

می‌رسد؛ رقمی که کمتر از ۳۸ درصد افزایش هزینه ۱۲ میلیون 

تومانی این مجموعه مواد غذایی را پوشش می‌دهد.

به بیان دیگر، خانوار سه‌نفره برای جبران افزایش قیمت همین 

۵۰ قلم مواد غذایی، با شکافی حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی 

مواجه است؛ شکافی که باید از محل کاهش سایر هزینه‌ها، مصرف 

کمتر یا درآمدهای اضافی جبران شود.

روغن، تخم‌مرغ و لبنیات؛ قربانیان اصلی حذف ارز ترجیحی

بررسی جزئیات جدول مرکز آمار نشان می‌دهد روغن نباتی جامد با 

افزایش ۳۵۸ درصدی و روغن مایع با رشد ۳۳۲ درصدی، بیشترین 

جهش قیمت را در میان اقلام پرمصرف تجربه کرده‌اند. قیمت روغن 

نباتی جامد از ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ۴۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان و روغن 

مایع از ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.

غ نیز با افزایش ۱۴۹ درصدی، از ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان به  تخم‌مر

۳۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. پنیر پاستوریزه ۱۳۸ درصد، شیر 

پاستوریزه ۱۱۳ درصد، دوغ پاستوریزه ۱۱۴ درصد و ماست پاستوریزه 

۱۰۳ درصد گران‌تر شده‌اند. در بخش پروتئین نیز قیمت گوشت 

گوسفند ۱۰۲ درصد و گوشت گاو و گوساله ۱۰۴ درصد افزایش یافته 

غ نیز با رشد ۸۷ درصدی از ۱۴۹ هزار و ۵۰۰  است. قیمت گوشت مر

تومان به ۲۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش هزینه خوراک خانوار صرفاً به چند 

قلم محدود نشده، بلکه طیف گسترده‌ای از کالاهای ضروری، از روغن 

غ گرفته تا گوشت، لبنیات و حبوبات را دربرگرفته است. و تخم‌مر

حذف ارز ترجیحی؛ جبران ناقص با کالابرگ

یکی از توجیهات دولت برای حذف ارز ترجیحی، انتقال یارانه از 

ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف و پرداخت مستقیم 

آن به مردم بود؛ سیاستی که قرار بود مانع انحراف یارانه و موجب 

حمایت مؤثرتر از خانوار شود.

اما آنچه در عمل رخ داده، افزایش سنگین قیمت مواد غذایی و 

شکل‌گیری فاصله قابل توجه میان حمایت نقدی و هزینه واقعی 

خرید کالاهای اساسی است.

در شرایطی که قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف در مجموع 

بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته، پرداخت ۱ تا ۱.۵ میلیون 

تومان کالابرگ برای هر نفر، حتی در صورت تخصیص کامل به تمام 

اعضای خانوار، نمی‌تواند افزایش هزینه خوراک را جبران کند.

به این ترتیب، سیاستی که قرار بود حمایت از مصرف‌کننده را تقویت 

کند، در عمل با افزایش شدید هزینه تهیه مواد غذایی همراه شده 

و خانوارها برای حفظ سطح مصرف پیشین خود ناچار به پرداخت 

مبالغ بسیار بیشتری هستند.

کوچک شدن سفره مردم زیر سایه گرانی

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواد غذایی پرمصرف، صرفاً یک 

تغییر در شاخص‌های آماری نیست؛ این افزایش به معنای کاهش 

قدرت خرید، فشار بر بودجه خانوار و دشوارتر شدن تأمین اقلام 

ضروری زندگی است.

وقتی هزینه تهیه مواد غذایی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد، 

خانوارها ناچارند برای مدیریت مخارج خود از سایر هزینه‌ها بکاهند 

یا مقدار و کیفیت مصرف مواد غذایی را کاهش دهند. این مسئله 

به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را 

صرف خوراک می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.

گزارش مرکز آمار از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی 

پرمصرف، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و حمایتی 

دولت را برجسته می‌کند؛ سیاست‌هایی که باید به جای انتقال بار 

افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده، قدرت خرید مردم و دسترسی 

آنان به کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهند.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که اگر هدف حذف 

ارز ترجیحی، حمایت مؤثرتر از مردم بوده است، چرا هزینه تهیه 

مواد غذایی پرمصرف خانوار در کمتر از یک سال بیش از ۱۲ میلیون 

تومان افزایش یافته، اما حمایت جبرانی دولت تنها بخش محدودی 

از این فشار را پوشش می‌دهد؟

هشدار درباره تکرار شوک حذف ارز ترجیحی در حامل‌های انرژی

پس از گرانی ۱۰۰ درصدی مواد غذایی، نوبت بنزین و برق است؟ 

آزادسازی قیمت‌ها، موج جدید تورم را به سفره مردم تحمیل می‌کند.

در شرایطی که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، هزینه تهیه ۵۰ قلم 

مواد غذایی پرمصرف خانوار را تا پایان مهرماه بیش از ۱۲ میلیون 

تومان افزایش داده، اظهارات اخیر پزشکیان درباره اصلاح تدریجی 

وضعیت بنزین، برق و گازوئیل و استفاده از منابع حاصل برای 

تأمین کالا و بهبود معیشت مردم، نگرانی‌ها درباره تکرار تجربه 

شوک قیمتی در بخش انرژی را افزایش داده است.

مسعود پزشکیان ۱۰ آبان‌ماه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام 

کرد اصلاح وضعیت بنزین، برق و گازوئیل به‌تدریج و با برنامه‌ریزی 

انجام خواهد شد و منابع حاصل از آن برای تأمین کالا و بهبود 

معیشت مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی همچنین کاهش 

مصرف برق و سایر حامل‌های انرژی را زمینه‌ای برای آزادسازی منابع 

مالی و افزایش حقوق کارکنان عنوان کرد. 

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تجربه حذف ارز ترجیحی 

نشان داده است افزایش قیمت کالاهای اساسی، حتی در صورت 

پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، می‌تواند فشار سنگینی بر قدرت 

خرید خانوارها وارد کند. اکنون بیم آن می‌رود که همان الگوی 

انتقال یارانه از کالا به مصرف‌کننده، این بار در حوزه انرژی تکرار 

شود؛ الگویی که در صورت اجرای نادرست، به جای حل مشکلات 

اقتصادی، هزینه‌های جدیدی را بر دوش مردم خواهد گذاشت.

هشدار صمصامی: با گران‌سازی انرژی، سفره مردم را کوچک‌تر نکنید

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی 

مجلس، در واکنش به سیاست‌های گران‌سازی 

حامل‌های انرژی، نسبت به پیامدهای افزایش 

قیمت برق، بنزین و گازوئیل هشدار داده و از 

دولت خواسته است از تکرار سیاست‌هایی که به اعتقاد وی موجب 

تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم می‌شود، خودداری کند.

صمصامی با انتقاد از تجربه حذف ارز ترجیحی و ناکافی بودن 

حمایت‌های جبرانی، هشدار داده است که تکرار این رویکرد در 

بخش انرژی می‌تواند به افزایش بیشتر هزینه‌های زندگی منجر 

شود. وی همچنین افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را اقدامی 

پرخطر برای معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی دانسته است. 

این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که افزایش قیمت حامل‌های 

انرژی فقط هزینه مستقیم مصرف خانوار را بالا نمی‌برد؛ بلکه در 

اقتصاد ایران، برق، گازوئیــــــل و بنزین از نهاده‌های مهم تولید، 

حمل‌ونقل، کشاورزی و توزیع کالا محسوب می‌شوند. بنابراین 

افزایش قیمت آنها می‌تواند از مسیر افزایش هزینه تولید و جابه‌جایی، 

به گرانی گسترده‌تر کالاها و خدمات منجر شود.

فرشاد مؤمنی: شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌های کلیدی، نسخه‌ای 

شکست‌خورده

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان حامی پزشکیان در 

زمان انتخابات، نیز بارها نسبت به سیاست 

آزادســــــازی قیمت‌های کلیــــــدی و اجرای 

شوک‌درمانی در اقتصاد ایران هشدار داده است.

وی در تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، آزادسازی 

بازار ارز و حامل‌های انرژی را در امتداد چند دهه سیاست تعدیل 

ساختاری دانسته و تأکید کرده است که بازی با قیمت‌های کلیدی، 

تحت عناوینی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، عادلانه‌سازی 

یارانه‌ها و حذف رانت، می‌تواند به تشدید تورم و تضعیف تولید 

منجر شود.

مؤمنی معتقد است شوک‌درمانی به جای حل مشکلات ساختاری 

اقتصاد، موجب آشفتگی در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع 

می‌شود و فشار آن بیش از همه بر خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل 

خواهد شد. وی همچنین تأکید کرده است که یارانه‌های نقدی 

و سیاست‌های حمایتی مقطعی، جایگزین کنترل تورم و اصلاح 

ساختارهای تولیدی و اقتصادی نیستند.  

آزادسازی انرژی؛ گرانی از کارخانه تا سفره

پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را باید فراتر از قبض 

برق و گاز یا هزینه سوخت خودروها بررسی کرد.

افزایش قیمت گاز و برق می‌تواند هزینه فعالیت صنایع، واحدهای 

تولیدی، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و کارخانجات مواد 

غذایی را افزایش دهد. گران‌تر شدن گازوئیل نیز هزینه حمل‌ونقل 

جاده‌ای، انتقال محصولات کشاورزی و توزیع کالا در سراسر کشور 

را بالا می‌برد. افزایش قیمت بنزین هم می‌تواند هزینه رفت‌وآمد 

خانوارها و فعالیت مشاغل وابسته به خودرو را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه انرژی به سرعت می‌تواند به افزایش 

قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منتقل شود و موج جدیدی از 

گرانی را رقم بزند؛ موجی که آثار آن حتی به خانوارهایی که مصرف 

مستقیم چندانی از برخی حامل‌های انرژی ندارند نیز خواهد رسید.

از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت انرژی با کاهش قدرت خرید مردم 

همراه شود، خانوارها ناچار خواهند شد برای تأمین هزینه‌های 

ضروری، از مصرف سایر کالاها و خدمات بکاهند. این روند می‌تواند 

رکود تقاضا، کاهش فروش بنگاه‌ها و تضعیف تولید داخلی را نیز 

تشدید کند.

کالابرگ قادر به خنثی‌سازی آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها نیست

تجربه افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواد غذایی پس از حذف 

ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که حمایت نقدی و کالابرگ به‌تنهایی 

قادر به خنثی‌سازی آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها نیست.

اگر دولت بخواهد قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل را افزایش دهد 

و سپس با پرداخت یارانه یا کالابرگ بخشی از آثار آن را جبران کند، 

باید ابتدا مشخص کند که میزان حمایت پرداختی چگونه با افزایش 

هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خانوارها تناسب خواهد داشت.

در غیر این صــــــورت، نتیجه چنین 

سیاستی می‌تواند افزایش هزینه‌های 

عمومی و تولید، کاهش قدرت خرید و 

انتقال بخش دیگری از بار اقتصادی 

به مردم باشد.

پرسش از دولت: چرا مردم باید هزینه 

اصلاحات اقتصادی را بپردازند؟

اکنون که آثار حذف ارز ترجیحی بر 

قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی 

دولت  است،  شده  آشکار  خانوارها 

باید پیش از اجرای هرگونه سیاست 

جدید در حوزه حامل‌های انرژی، پاسخ 

روشنی به چند پرسش اساسی بدهد:

• آیا آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، 

برق، گاز و گازوئیل بر قیمت کالاهای 

اساسی و هزینه حمل‌ونقل محاسبه شده است؟

• چه تضمینی وجود دارد کــــــه منابع حاصل از افزایش قیمت 

انرژی، به جای ایجاد موج جدید تورمی، واقعاً به بهبود قدرت 

خرید مردم منجر شود؟

• آیا دولت برنامه مشخصی برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید 

و تضعیف بنگاه‌های اقتصادی دارد؟

• چگونه قرار است خانوارهایی که هم‌اکنون با افزایش شدید 

قیمت مواد غذایی مواجه هستند، هزینه‌های جدید انرژی را 

تحمل کنند؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به مهار تورم، 

ثبات بازارها، حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید مردم نیاز 

دارد؛ نه تکرار شوک‌های قیمتی و وعده جبران خسارت پس از 

وقوع گرانی.

اگر حذف ارز ترجیحی، هزینه تهیه مواد غذایی را در کمتر از یک سال 

بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش 

داده است، آزادسازی گسترده قیمت 

فشار  می‌تواند  انرژی  حامل‌های 

مضاعفی بر خانوارها وارد کند؛ فشاری 

که آثار آن نه فقط در قبض برق و گاز 

و هزینه بنزین، بلکه در قیمت نان، 

لبنیات، گوشت، حمل‌ونقل و سایر 

نیازهای روزمره مردم نمایان خواهد 

شد. سیاست اقتصادی دولت باید به 

جای آزادسازی شتاب‌زده قیمت‌های 

کلیدی، بر مهار تورم و صیانت از سفره 

مردم متمرکز شود؛ چراکه جبران 

گرانی با یارانه‌های نقدی، پس از وقوع 

شوک قیمتی، نه تضمین‌کننده حفظ 

قدرت خرید است و نه مانع کوچک‌تر 

شدن سفره خانوارها خواهد بود.

یکی از توجیهات دولت برای 
حذف ارز ترجیحی، انتقال 

یارانه از ابتدای زنجیره 
واردات به انتهای زنجیره 

مصرف و پرداخت مستقیم 
آن به مردم بود؛ سیاستی که 
قرار بود مانع انحراف یارانه 
و موجب حمایت مؤثرتر از 

خانوار شود

مواد غذایی
قیمت قبل از 
حذف ارز  28500 
تومانی )تومان(

قیمت در 
مهرماه 1405 
)تومان(

درصد 
گرانی

۱۰۵٬۴۰۰۴۸۲٬۴۰۰۳۵۸روغن نباتی جامد

۹۳٬۵۰۰۴۰۴٬۳۰۰۳۳۲روغن مایع

۶۸٬۹۰۰۲۲۱٬۵۰۰۲۲۱سس مایونز

۱۵۲٬۷۰۰۴۰۴٬۳۰۰۱۶۵موز

غ  ۱۲۷٬۳۰۰۳۱۷٬۵۰۰۱۴۹تخم مر

۳۹٬۸۰۰۹۶٬۷۰۰۱۴۳هویج فرنگی

۴۳٬۲۰۰۱۰۴٬۵۰۰۱۴۲بادمجان

سس گوجه 

فرنگی
۷۲٬۴۰۰۱۷۳٬۹۰۰۱۴۰

۱۱۵٬۱۰۰۲۷۴٬۲۰۰۱۳۸پنیر پاستوریزه

۱۱۶٬۷۰۰۲۷۱٬۲۰۰۱۳۲كنسرو ماهی تن

۴۳٬۵۰۰۱۰۰٬۷۰۰۱۳۱سیب‌زمینی

۱٬۳۸۳٬۲۰۰۳٬۱۷۱٬۶۰۰۱۲۹پسته

۹۴٬۸۰۰۲۰۹٬۸۰۰۱۲۱پرتقال

۱۲۰٬۹۰۰۲۶۶٬۶۰۰۱۲۱رب گوجه فرنگی

۱٬۲۴۹٬۶۰۰۲٬۷۱۹٬۰۰۰۱۱۸مغز بادام درختی

برنج خارجی 

درجه یك
۱۴۴٬۲۰۰۳۰۹٬۵۰۰۱۱۵

۶۵٬۷۰۰۱۴۰٬۶۰۰۱۱۴دوغ پاستوریزه

۶۵٬۵۰۰۱۳۹٬۸۰۰۱۱۳شیر پاستوریزه

۳۴٬۵۰۰۷۳٬۶۰۰۱۱۳پیاز

چای خارجی 

بسته‌ای
۵۶۲٬۵۰۰۱٬۱۹۱٬۶۰۰۱۱۲

۵۶٬۳۰۰۱۱۶٬۰۰۰۱۰۶نوشابه گازدار

گوشت گاو یا 

گوساله
۹۱۵٬۲۰۰۱٬۸۶۴٬۴۰۰۱۰۴

۹۱٬۲۰۰۱۸۵٬۲۰۰۱۰۳ماست پاستوریزه

۹۰۳٬۴۰۰۱٬۸۲۵٬۴۰۰۱۰۲گوشت گوسفند

۲۴۳٬۴۰۰۴۷۹٬۱۰۰۹۷شیرینی خشك

۹۳٬۲۰۰۱۸۰٬۵۰۰۹۴قند

۳۸۹٬۶۰۰۷۵۴٬۳۰۰۹۴ماهی قزل‌آلا

۳۸۳٬۱۰۰۷۳۸٬۶۰۰۹۳كشمش پلویی

۶۹٬۳۰۰۱۳۳٬۰۰۰۹۲شكر

۶۱٬۶۰۰۱۱۵٬۵۰۰۸۸رشته آش

غ  ۱۴۹٬۵۰۰۲۷۹٬۶۰۰۸۷گوشت مر

۲۰۶٬۸۰۰۳۸۴٬۹۰۰۸۶شیرخشك

۶۵٬۹۰۰۱۲۰٬۱۰۰۸۲خامه پاستوریزه

۱٬۱۱۶٬۶۰۰۱٬۹۹۵٬۸۰۰۷۹مغز گردو

۷۰٬۰۰۰۱۱۹٬۳۰۰۷۰كره پاستوریزه

۱۹۹٬۷۰۰۳۳۰٬۱۰۰۶۵نخود

۵۳٬۸۰۰۸۷٬۸۰۰۶۳كدو سبز

۲۳۲٬۷۰۰۳۷۴٬۴۰۰۶۱قارچ

۱۹۴٬۰۰۰۳۱۲٬۱۰۰۶۱عدس

۳۴٬۵۰۰۵۴٬۸۰۰۵۹ماكارونی

 برنج ایرانی

 درجه یك
۳۴۸٬۵۰۰۵۴۴٬۸۰۰۵۶

۱۳۰٬۲۰۰۱۹۹٬۷۰۰۵۳انار

۲۵۴٬۵۰۰۳۶۸٬۶۰۰۴۵لپه

۲۹۸٬۰۰۰۴۰۹٬۳۰۰۳۷لوبیا قرمز

۱۳۶٬۶۰۰۱۸۳٬۲۰۰۳۴سیب

۲۳۴٬۷۰۰۳۰۸٬۵۰۰۳۱لیموترش

۵۷٬۵۰۰۷۱٬۶۰۰۲۵خربزه

۴۵۷٬۳۰۰۵۳۹٬۰۰۰۱۸لوبیا چیتی

۷۰٬۳۰۰۸۱٬۷۰۰۱۶خیار

۵۹٬۲۰۰۶۸٬۳۰۰۱۵گوجه فرنگی

۱۲٬۲۷۶٬۰۰۰۲۴٬۲۹۸٬۸۰۰۱۰۳مجموع
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حســاب‌های اضافی بانکی همچنان بلاتکلیف
        سامانه‌ای که قرار بود حساب‌های 

اضافی بانکی را غیرحضوری ببندد، حالا مردم 

را دوباره راهی شعب کرده است.

راه‌اندازی سامانه »حسام« قرار بود نقطه پایانی 

بر یکی از مشکلات قدیمی مشتریان شبکه 

بانکی باشد؛ انباشت حساب‌های متعدد، 

حساب‌های راکد و الزام به مراجعه حضوری 

برای بستن آن‌ها. بانک مرکزی با طراحی این 

سامانه به دنبال آن بود که فرآیند شناسایی 

و تعیین تکلیف حساب‌های مازاد را از مسیر 

سنتی شعب خارج کند و به یک بستر متمرکز و 

غیرحضوری بسپارد؛ اما تجربه نخستین روزهای 

فعالیت این سامانه نشان می‌دهد که دیجیتالی 

کردن یک فرآیند بانکی، لزوماً به معنای حل 

مشکلات اجرایی آن نیست.

گزارش‌های کاربران از اختلال در دسترسی، 

دشواری تکمیل درخواست‌ها و بلاتکلیفی در 

فرآیند بستن حساب‌ها، این نگرانی را ایجاد 

کرده که حسام نتوانسته در مرحله اجرا به 

اندازه وعده‌های زمان رونمایی موفق عمل 

کند. در مواردی نیز مشتریانی که با هدف 

تعیین تکلیف حســــــاب‌های اضافی وارد 

سامانه شده‌اند، همچنان ناچارند برای پیگیری 

وضعیت حساب یا تکمیل فرآیند انسداد به 

شعب بانک‌ها مراجعه کنند. به این ترتیب، 

قرار بود یک سامانه الکترونیکی از رفت‌وآمد 

مردم بکاهد، اما ضعف در عملکرد آن می‌تواند 

همان مسیر پرهزینه و زمان‌بر گذشته را دوباره 

به مشتریان تحمیل کند.

مسئله حســــــام را نباید صرفاً یک اختلال 

نرم‌افزاری یا مشکل مقطعی در ورود کاربران 

دانست. آنچه در این تجربه اهمیت بیشتری 

دارد، شــــــکاف میان طراحی یک خدمت 

متمرکز در ســــــطح بانک مرکزی و آمادگی 

عملیاتی بانک‌هایی است که باید درنهایت 

درخواست مشتری را اجرا کنند. اگر سامانه 

بتواند حساب‌ها را شناسایی کند، اما در مرحله 

استعلام، رفع موانع، انتقال مانده و بستن 

قطعی حساب به زیرساخت بانک‌ها وابسته 

بماند، بخش مهمی از وعده غیرحضوری‌سازی 

همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند.

از درگاه ملی دولت تا هسته‌های قدیمی بانک‌ها

یکی از نخستین چالش‌های کاربران، مسیر 

ورود و احراز هویت اســــــت. متقاضی برای 

استفاده از خدمات حسام باید از طریق پنجره 

ملی خدمات دولت هوشمند وارد شود و مراحل 

احراز هویت سطح سه را پشت سر بگذارد. این 

الزام از منظر امنیت اطلاعات و جلوگیری از 

دسترسی غیرمجاز قابل دفاع است، اما برای 

کاربرانی که با فرآیندهای احراز هویت دیجیتال 

آشنایی کافی ندارند، می‌تواند نخستین مانع 

استفاده از خدمت باشد.

پس از ورود نیز اطلاعات حساب‌ها از سامانه 

یکپارچه اطلاعات حساب‌های بانکی یا همان 

»سیاح« دریافت می‌شود. اهمیت این مرحله 

در آن است که کاربر باید بتواند تصویری دقیق 

و به‌روز از تمام حساب‌های خود در بانک‌های 

مختلف داشته باشد. هرگونه مغایرت میان 

اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مرکزی و وضعیت 

واقعی حساب در بانک عامل، می‌تواند ادامه 

فرآیند را با مشکل مواجه کند.

برای نمونه، اگر حسابی سال‌ها قبل بسته 

شده باشــــــد اما اطلاعات آن همچنان در 

داده  نمایش  فعال  حساب‌های  فهرست 

شود، مشتری با وضعیتی روبه‌رو خواهد شد 

که امکان تصمیم‌گیری درست را از او می‌گیرد. 

در چنین شرایطی، سامانه‌ای که برای کاهش 

سردرگمی مردم طراحی شده، خود به منشأ 

پرسش و پیگیری تازه تبدیل می‌شود.

البته برای ارزیابی دقیق این موضوع باید میان 

خطای اطلاعاتی، تأخیر در به‌روزرسانی داده‌ها 

و اختلال در ارتباط سامانه‌ها تفاوت قائل شد. 

بانک مرکزی تاکنون آمار تفکیکی و جامعی 

از میزان مغایرت اطلاعات حساب‌ها یا تعداد 

درخواست‌های متوقف‌شده به این دلایل 

منتشر نکرده است. همین نبود اطلاعات 

شــــــفاف، امکان ارزیابی مستقل عملکرد 

سامانه را دشوار می‌کند.

گره اصلی در جایی است که درخواست باید به 

عملیات بانکی تبدیل شود

مهم‌ترین بخش فرآیند حسام، مرحله‌ای است 

که درخواست ثبت‌شده از سوی مشتری باید 

در بانک عامل اجرا شود. در ظاهر، مسیر ساده 

است. فرد حساب‌های غیرضروری را انتخاب 

می‌کند، یک حساب را به‌عنوان حساب پایه 

معرفی می‌کند و درخواســــــت بستن سایر 

حساب‌ها را به ثبت می‌رساند. سپس بانک 

مربوطه وضعیت حساب را بررسی می‌کند و 

در صورت نداشتن موانع قانونی، حساب را 

می‌بندد و مانده آن را به حساب مقصد انتقال 

می‌دهد. اما در پشت این فرآیند ظاهراً ساده، 

مجموعه‌ای از عملیات فنی و بانکی قرار دارد 

که هماهنگی آن‌ها ضروری است. سامانه باید 

بتواند اطلاعات حساب را از بانک عامل دریافت 

کند، وضعیت تعهدات مشتری را بررسی کند، 

موانع احتمالی را تشخیص دهد، مانده قابل 

انتقال را مشخص کند و درنهایت دستور بستن 

حساب را به‌درستی به سیستم عملیاتی بانک 

برساند.

این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان یک 

سامانه نمایشی و یک خدمت دیجیتال کامل 

مشخص می‌شود.

در شــــــبکه بانکی، همه عملیات‌ها لزوماً 

از طریق یک زیرســــــاخت یکسان انجام 

نمی‌شوند. بانک‌ها از سامانه‌های بانکداری 

متمرکز یا همان Core Banking استفاده 

می‌کنند که سطح یکپارچگی، قدمت فناوری 

و قابلیت اتصال آن‌ها به سرویس‌های بیرونی 

متفاوت است؛ بنابراین، اگر سامانه مرکزی 

بانک مرکزی برای اجرای یک فرآیند یکپارچه 

طراحی شده باشد، اما بانک عامل نتواند تمام 

مراحل موردنیاز را به شکل برخط و خودکار 

انجام دهد، نتیجه چیزی جز ایجاد وقفه در 

زنجیره خدمت نخواهد بود.

برای مثال، ممکن است یک حساب ظاهراً راکد 

باشد، اما همچنان دارای مسدودی قدیمی، 

تعهد بانکی، چک تعیین تکلیف‌نشده یا ارتباط 

با یک خدمت فعال باشد. حتی وجود مانده 

اندک یا اطلاعات ناقص درباره وضعیت حساب 

نیز می‌تواند نیاز به بررسی بیشتر ایجاد کند.

این موارد لزوماً به معنای ضعف حسام نیستند، 

اما سامانه‌ای که با وعده بستن غیرحضوری 

حساب‌ها راه‌اندازی شده، باید برای مدیریت 

چنین وضعیت‌هایی نیز راهکار مشخص داشته 

باشد. نمی‌توان انتظار داشت مشتری تمام 

پیچیدگی‌های ارتباط میان سامانه‌های بانکی 

را بشناسد و برای هر مانع احتمالی، شخصاً به 

دنبال یافتن راه‌حل در شعب مختلف باشد.

از علت توقف درخواست خود  وقتی مشتری 

خبر ندارد

یکی از مهم‌ترین معیارهای کیفیت خدمات 

وضعیت  اعلام  در  شــــــفافیت  دیجیتال، 

درخواســــــت است. مشــــــتری باید بداند 

درخواستش در چه مرحله‌ای قرار دارد، کدام 

بانک مسئول رسیدگی است، چه مانعی بر سر 

راه بسته‌شدن حساب وجود دارد و برای رفع آن 

دقیقاً چه اقدامی باید انجام دهد. اگر سامانه 

صرفاً پیام‌هایی کلی درباره خطای سرور، عدم 

تطابق اطلاعات یا امکان‌پذیر نبودن عملیات 

نمایش دهد، عملاً بخش مهمی از مسئولیت 

اطلاع‌رسانی را به دوش کاربر می‌اندازد.

در چنین وضعیتی، مشتری نمی‌داند مشکل 

از اطلاعات ثبت‌شــــــده در سیاح است، به 

محدودیت‌های داخلی بانک مربوط می‌شود یا 

از اختلال ارتباطی میان سامانه‌ها ناشی شده 

است. نتیجه نیز معمولاً تکرار درخواست، 

تماس با مرکز ارتباط بانک، پیگیری از شعبه و 

درنهایت مراجعه حضوری خواهد بود.

این موضوع از منظر اقتصاد دیجیتال اهمیت 

زیادی دارد. یکی از اهــــــداف اصلی دولت 

الکترونیک، کاهش هزینه مبادله است؛ یعنی 

کم کردن زمان، هزینه رفت‌وآمد، کاغذبازی و 

پیگیری‌هایی که شهروند برای دریافت یک 

خدمت متحمل می‌شود. اگر مشتری برای 

بستن یک حساب بانکی مجبور باشد چندین 

بار درخواست ثبت کند، منتظر پاسخ بماند و 

درنهایت به شعبه مراجعه کند، هزینه مبادله 

نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به دلیل اضافه 

شدن یک مرحله الکترونیکی ناموفق افزایش 

یافته است. به بیان دیگر، دیجیتالی شدن 

زمانی ارزش اقتصادی دارد که فرآیند را کوتاه‌تر، 

شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر کند؛ نه اینکه یک لایه 

جدید از پیچیدگی به مسیر قبلی اضافه شود.

تناقض در آمارهای حسام؛ یک میلیون درخواست، 

اما چند حساب بسته شده است؟

بانک مرکزی در گــــــزارش آماری 19 مهرماه 

اعلام کرد از زمان رونمایی حسام، 64 هزار 

و 791 نفر به سامانه مراجعه کرده‌اند و برای 

تعیین تکلیف یک میلیــــــون و 446 هزار و 

851 حساب درخواست ثبت شده است. 

این آمار در نگاه نخست قابل توجه است و 

نشان می‌دهد تقاضای بالایی برای ساماندهی 

حساب‌های بانکی وجود دارد. با این حال، یک 

ابهام مهم همچنان باقی است. چه تعداد از 

این درخواست‌ها به بسته‌شدن قطعی حساب 

منجر شده‌اند؟

ثبت درخواست با تکمیل عملیات بانکی تفاوت 

دارد. ممکن است یک مشتری برای بستن 20 

حساب درخواست ثبت کند، اما تعدادی از 

آن‌ها به دلیل وجود تعهدات یا مشکلات فنی 

همچنان باز بمانند. در این شرایط، اعلام تعداد 

درخواست‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی نشان‌دهنده 

موفقیت سامانه باشد.

برای سنجش واقعی عملکرد حسام باید 

شاخص‌هایی مانند نسبت درخواست‌های 

موفق به کل درخواست‌ها، متوسط زمان بستن 

حساب، تعداد درخواست‌های برگشتی، میزان 

مغایرت اطلاعات و سهم درخواست‌هایی که 

به مراجعه حضوری منجر شده‌اند، منتشر شود.

حتی اگر میلیون‌ها درخواست در سامانه ثبت 

شده باشد، اما بخش قابل توجهی از آن‌ها در 

مرحله اجرا متوقف بماند، نمی‌توان از تحقق 

هدف غیرحضوری‌سازی سخن گفت.

مسئله فقط یک سامانه نیست؛ بانکداری دیجیتال 

با رابط کاربری ساخته نمی‌شود

تجربه حسام بار دیگر یکی از مشکلات ساختاری 

نظام بانکی کشــــــور را برجسته می‌کند. در 

سال‌های اخیر، بسیاری از خدمات بانکی با 

هدف کاهش مراجعات حضوری به بسترهای 

الکترونیکی منتقل شده‌اند، اما در برخی موارد، 

عملیات اصلی همچنان به سامانه‌های داخلی 

و فرآیندهای سنتی بانک‌ها وابسته است.

درواقع، دیجیتالی‌سازی بانکداری فقط به 

معنای طراحی یک وب‌سایت یا ایجاد درگاه 

مشترک نیست. زیرساخت‌های بانکداری 

متمرکز باید قابلیت تبادل اطلاعات، استعلام 

برخط، ثبت عملیات و تسویه خودکار را داشته 

باشند. در غیر این صورت، سامانه‌های جدید 

صرفاً به واسطه‌ای میان مشتری و فرآیندهای 

قدیمی تبدیل می‌شوند.

از این منظر، راه‌اندازی حسام بدون اطمینان 

از آمادگی کامل بانک‌های عامل می‌تواند به 

یک گلوگاه عملیاتی منجر شود. بانک مرکزی 

به‌عنوان نهاد ناظر باید علاوه بر طراحی و 

مدیریت ســــــامانه مرکزی، استانداردهای 

فنی اتصال بانک‌ها را نیز مشــــــخص کند و 

بانک‌هایی که امکان اجرای خودکار  برای 

درخواست‌ها را ندارند، برنامه اصلاح زیرساختی 

در نظر بگیرد.

همچنین لازم است برای هر درخواست، یک 

شناسه پیگیری واحد تعریف شود تا مشتری 

بتواند بدون مراجعه مکرر، وضعیت پرونده خود 

را در تمام مراحل مشاهده کند. اگر درخواست 

به دلیل وجود مانع قانونی رد می‌شود، نوع مانع 

و راه رفع آن باید به زبان روشن اعلام شود. 

اگر هم مشکل از زیرساخت بانک است، 

مسئولیت رسیدگی و زمان تقریبی رفع آن 

باید مشخص باشد.

بانک مرکزی باید پاسخگوی فاصله میان وعده 

و عملکرد باشد

هدف‌گذاری برای کاهش تعداد حساب‌های 

بانکی از حدود 650 میلیون به 300 میلیون 

حساب طی دو سال، بدون تردید پروژه‌ای 

بزرگ در مقیاس شبکه بانکی است. این 

هدف علاوه بر ساماندهی اطلاعات، می‌تواند 

به کاهش هزینه‌های نگهداری حساب‌های 

غیرضروری، بهبود نظارت مالی و محدود 

کردن بستر سوءاســــــتفاده از حساب‌های 

اجاره‌ای کمک کند. اما تحقق چنین هدفی 

به همکاری مردم وابسته است و همکاری مردم 

نیز بدون اعتماد به سازوکار اجرایی امکان‌پذیر 

نیست. وقتی شهروند برای بستن حساب‌های 

اضافی اقدام می‌کند، باید مطمئن باشد که 

است،  دقیق  نمایش‌داده‌شده  اطلاعات 

درخواست او در زمان معقول بررسی می‌شود و 

برای تکمیل فرآیند مجبور به مراجعه حضوری 

نخواهد شد. در غیر این صورت، انگیزه مشارکت 

عمومی کاهش پیدا می‌کند و طرحی که باید 

به ساده‌سازی خدمات بانکی منجر شود، به 

تجربه‌ای فرسایشی تبدیل خواهد شد.

بانک مرکزی در این مرحله باید به جای تمرکز 

صرف بر تعداد کاربران و درخواســــــت‌های 

ثبت‌شده، گزارش عملکرد واقعی سامانه 

را منتشــــــر کند. اعلام تعداد حساب‌های 

بسته‌شده، میانگین زمان رسیدگی، سهم 

درخواست‌های ناموفق و دلایل توقف عملیات 

می‌تواند مشخص کند مشکل دقیقاً در کدام 

بخش قرار دارد؛ سامانه مرکزی، اطلاعات 

سیاح، زیرساخت بانک‌های عامل یا فرآیندهای 

داخلی شعب.

اخبار

گزارش

            در حالی بیش از 5 شرکت هواپیمایی نوظهور در آستانه 

ورود به صنعت هوانوردی کشور است که همین امروز 33 شرکت 

هواپیمایی با 122 فروند هواپیمای سرخط فعالیت می‌کنند اما 

کل تعداد ناوگان هوایی کشور 297 فروند است، درواقع 60 درصد 

ناوگان هوایی زمین‌گیر است؛ از بین همین شرکت‌ها، 12 شرکت 

با تعداد ناوگان کمتر از 5 فروند فعالند و 24 شــــــرکت کمتر از 5 

هواپیمای سرخط دارند.

با وجود چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، 

اصلاحات سازمان هواپیمایی کشوری در سال 1404 در موضوع 

کفایت سرمایه و ناوگان در تأسیس شرکت هواپیمایی نظیر کاهش 

حداقل ناوگان مورد نیاز برای ثبت ایرلاین از 5 به 2 فروند هواپیما، 

ورود سرمایه‌گذاران جدید را آسان‌تر کرد و هزینه‌های اولیه را برای 

مشتاقان این نوع سرمایه‌گذاری تا حدود 40 درصد کاهش داد.

همین امر از آن سال مشوقی برای برخی فعالان اقتصادی بود که 

سراغ تأسیس ایرلاین در کشور بروند آن هم در شرایطی که  33 

شرکت هواپیمایی در کشور فعال هستند آن هم با 122 فروند 

هواپیمای سر خط؛ این تقاضای توقف‌ناپذیر از آن مقطع سرعت 

گرفت اما اردیبهشت امسال بود که سازمان هواپیمایی کشور 

ویرایش جدیدی از دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های 

هواپیمایی بازرگانی تهیه کرد که در آن تغییراتی در شرایط هیات 

مدیره و کفایت مالی و همچنین تعداد ناوگان، صورت گرفته بود.

در این شیوه‌نامه برای پروانه بهره‌برداری ایرلاین در »حمل مسافر، 

بار و پست هوایی داخلی و بین‌المللی« حداقل ناوگان به پنج فروند 

شامل 3 فروند هواپیمای ملکی و دو فروند هواپیمای اجاره ارتقا 

یافت ضمن آنکه تاکید شد برای تأسیس شرکت، هواپیماهای 

تأمین‌شده باید از محل واردات به کشور و جدیدالورود باشد.

با این حال در دولت چهاردهم روند صدور پروانه تأسیس شرکت 

هواپیمایی و AOC سرعت گرفت و امروز همچنان شاهد روند 

قارچ‌گونه تأسیس ایرلاین در کشور هستیم؛ این در حالی است 

که مالکان و بهره‌برداران این صنعت مدام از نبود سود در فعالیت 

شرکت‌های هواپیمایی و گلایه از هزینه‌های سنگین ایرلاین‌داری 

در ایران می‌گویند و هر چند وقت یک‌بار با همین بهانه‌ها، دنبال 

افزایش بیش از اندازه نرخ بلیت هم هستند.

در تأیید مسئله افزایش بیش از اندازه تعداد شرکت‌های هواپیمایی 

در کشورمان و اشتیاق سیری‌ناپذیر عده‌ای برای تأسیس ایرلاین، 

می‌توان به اخذ پروانه بهره‌برداری و تأسیس ایرلاین‌های نوظهور 

اشاره کرد که برای نمونه چندین مورد در ادامه آورده شده است.

اولین مورد، شرکتی به نام آران‌ایر است، آژانس مسافرتی پینگوتریپ 

با شرح وظیفه »فروش بلیت« در تلاش برای اخذ مجوز بهره‌برداری 

عملیاتی )AoC( و تأسیس خط هوایی تحت عنوان آران‌ایر با 

در اختیار داشتن دو فروند هواپیمای ۷۳۷ است که پیش‌تر در 

اینکه  اجارهٔ کاسپین بوده‌اند. قطعاً 

منشأ تأمین هواپیماهای این شرکت، 

از داخل است، مغایر با مقررات تأسیس 

ایرلاین محسوب می‌شود، اما ظاهراً 

به این مسئله قانونی از سوی سازمان 

هواپیمایی توجهی نشده است.

دومین شرکتی که در آستانه ورود به 

جمع ایرلاین‌دارهای ایران است، شرکت 

»پارسیانا« نام دارد که در شُرف دریافت 

مجوز بهره‌برداری است، این شرکت هم 

ظاهراً قرار است با نام »ایر پارسینا« و با 

ناوگان ایرباس فعالیت خود را آغاز کند.

سومین ایرلاینی که قرار است به جمع 

دیگر ایرلاین‌های نیمه تعطیل کشور 

بپیوندد، »نوین‌ایــــــر« نام دارد که در 

شُــــــرف دریافت پروانهٔ بهره‌برداری 

است؛ اطلاعات زیادی از این شرکت 

در دسترس نیست.

شرکت چهارمی که به تازگی به جمع 

رشد قارچی ایرلاین باوجود زمین‌گیری رشد قارچی ایرلاین باوجود زمین‌گیری 
6060 درصد ناوگان درصد ناوگان

ایرلاین‌های کشورمان اضافه شده است، »الوند ایر« نام دارد، به 

تازگی نخستین تصویر از هواپیمای امبرائر E145 شرکت هواپیمایی 

الوند ایر با رنگ‌آمیزی اختصاصی این شرکت منتشر شد، ظاهراً 

مراحل رنگ‌آمیزی این هواپیما به پایان رسیده و انتظار می‌رود 

الوند ایر با تکمیل چک‌های فنی و مراحل آماده‌سازی، به‌زودی 

به‌عنوان جدیدترین ایرلاین ایران فعالیت خود را آغاز کند؛ الوند 

ایر قصد دارد فعالیت خود را با هواپیماهای منطقه‌ای امبرائر ۱۴۵ 

با ظرفیت حدود ۵۰ مسافر آغاز کند.

دیگر ایرلاین نوظهوری که در این مقوله قابل بررسی است، »رکسان 

ایر« است؛ با صدور رسمی مجوز تأسیس شرکت هواپیمایی 

خصوصی رکسان )Rexan( توسط سازمان هواپیمایی کشوری، 

گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران »سمگا« به 

ادعای خودشان گام بلند دیگری در تکمیل سبد خدمات جامع 

گردشگری خود برداشته‌اند.

سازمان هواپیمایی کشوری در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، طی ابلاغیه‌ای 

رسمی، مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی رکسان )Rexan( در 

حوزه حمل‌ونقل هوایی مسافر، بار و پست را صادر کرد؛ روابط 

عمومی این شرکت اعلام کرده است که این توفیقشان، حاصل 

تلاش‌های مستمر و چشم‌انداز بلندمدت گروه سمگا برای ایجاد 

یک اکوسیستم جامع خدمات گردشگری است که اکنون با ورود 

به عرصه حمل‌ونقل هوایی، کامل‌تر می‌شود.

اسفندیار حیدرپور که مدیرعامل هلدینک سمگا را بر عهده دارد، 

مدعی است که دریافت این مجوز، تنها آغاز راه است، هواپیمایی 

رکسان )Rexan( بلافاصله فرآیندهای تخصصی خود را برای 

انطباق با استانداردهای پیشرفته ابلاغی )دستورالعمل ۳۱۴۰( 

و اخذ گواهینامه بهره‌برداری هوایی )AOC( آغاز کرده است.

حیدری‌پور این را هم گفته است که با جدیت در حال پیشبرد مراحل 

اجرایی و آماده‌سازی ناوگان برای آغاز عملیات پروازی هستند.

بنابراین گزارش در حال حاضر بیش از 33 شرکت هواپیمایی با 

122 فروند هواپیمای سرخط در کشور فعالیت می‌کنند این در 

حالی است که کل تعداد هواپیماهای ناوگان هوایی کشور 297 

فروند است و با لحاظ این آمار و ارقام، درواقع حدود 60 درصد 

ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر است.

از بین همین شرکت‌های فعال، 12 شرکت با تعداد ناوگان کمتر 

از 5 فروند فعالیت می‌کنند و 24 

شرکت هواپیمایی کمتر از 5 فروند 

هواپیمای فعال دارند.

ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی 

و ســــــازمان هواپیمایی کشوری در 

خصوص اجابت تقاضاهای بدون 

توقف در تأسیس شرکت هواپیمایی 

توضیح دهد؛ بسیاری از کشورهای 

همســــــایه نظیر همیــــــن ترکیه، 

امارات و قطر، با وجود دارا بودن 

ظرفیتی چندین برابر کل ظرفیت 

ناوگان هوایی کشــــــور ما، تعدادی 

انگشت‌شمار شرکت هواپیمایی در 

صنعت هوانوردی خود دارند و بیش 

از آنکه به تأسیس قارچ‌گونه ایرلاین 

بپردازند، درواقع به توسعه قارچ‌گونه 

ناوگان و صندلی پرواز مشغولند امری 

که درنهایت موجب رشد اقتصادی 

کشورشان می‌شود.

در حالی بیش از 5 شرکت 
هواپیمایی نوظهور در 

آستانه ورود به صنعت 
هوانوردی کشور است که 
همین امروز 33 شرکت 
هواپیمایی با 122 فروند 

هواپیمای سرخط فعالیت 
می‌کنند اما کل تعداد ناوگان 

هوایی کشور 297 فروند 
است، درواقع 60 درصد 

ناوگان هوایی زمین‌گیر است

        بررسی تجربه‌های جنگ سوریه نشان می‌دهد که تمرکز بر اقتصاد مقاومتی 

و مدیریت افکار عمومی در جنگ رمضان برای محور مقاومت حیاتی است.

 جنگ رمضان دومین جنگ منطقه‌ای ایران در دو دهه گذشته است که آن را از 

سر می‌گذراند؛ نخستین جنگ منطقه‌ای که ایران در آن شرکت کرد، نبردهای 

سوریه بود؛ نبرد با دشمنانی که به گفته رهبران ایران به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اگر 

در سوریه و عراق جلوی آنها گرفته نمی‌شد ایران در تهران و همدان باید به مصاف 

آنها می‌رفت؛ زودتر از آنچه که در سال ۱۴۰۴ با آن مواجه شد. سوریه اگرچه در مصاف 

نظامی یک موفقیت چشمگیر برای ایران و محور مقاومت بود و موفقیت نظامی 

آن را نقطه فتح حلب در ابتدای سال ۲۰۱۷ می‌توان قلمداد کرد اما این نبرد در 

مراحل و ابعاد ثانویه با مشکل جدی روبرو شد و حتی اگر لانه زنبوری به نام ادلب 

نبود شکست در عرصه‌های دیگر می‌توانست نهایتاً دیر یا زود دولت سوریه را به 

دست مخالفانش ساقط کند. در این مقاله می‌خواهیم این مسئله را بررسی کنیم 

که در کدام ابعاد باید از شکست نهایی در جنگ سوریه عبرت گرفت:

 اقتصاد: مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به حرکت ایران و دولت سوریه پس از 

نبرد با تروریست‌ها و پیروزی در سال 2018 ـ ۲۰۱۷ گرفت عملکرد سست و بدون 

برنامه و یا متشتت برای بازسازی اقتصادی در سوریه بود. بسیاری از مردم منطقه 

پیروزی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه را تنها در بعد نظامی نمی‌دانستند بلکه ایجاد 

یک کمپین بازسازی که از قضا ایران به رهبری شهید حاج حسن شاطری در آن 

نقش عمده‌ای داشت را مکمل جدی این پیروزی می‌دانستند.

اما در سوریه چنین اتفاقی نیفتاد؛ درباره دلایل و چرایی آن کارشناسان اقتصادی 

باید سخن بگویند اما در آن حدی که نگارنده این سطور در این موجز می‌تواند به 

سرخط آن اشاره کند بالا بودن ریسک اقتصادی حضور در سوریه و سرمایه‌گذاری 

در آن، مدیریت متشتت نظامی‌ها بر ارکان ستاد اقتصادی، رقابت بی‌معنای 

رانتیرها برای حضور در عرصه‌های اقتصادی سوریه و درنهایت فساد بروکراتیک 

و اقتصادی دولت سوریه عللی بود که موجب شد یک کمپین جدی و واقعی 

بازسازی در سوریه شکل نگیرد. این ریسک اقتصادی پس از جنگ ۴۰ روزه نیز 

در ایران و منطقه وجود دارد و ایران باید بتواند با قدرت داخلی و منطقه‌ای این 

ریسک اقتصادی را کاهش دهد؛ در عین حال تا هنگامی که سایه جنگ و از همه 

مهم‌تر غده اسرائیل بر سر منطقه است این ریسک کاهش واقعی پیدا نمی‌کند و 

اینجاست که حضور جهادگران اقتصادی که ریسک سرمایه‌داران و کاپیتالیست‌ها 

برای آنها معنای آنچنانی ندارد، ضرورت پیدا می‌کند.

اگر امروز امارات متحده عربی برای عبور نقت از تنگه هرمز با استفاده از طرح 

»شیپ تو شیپ« و با سرمایه‌گذاری شرکت دولتی نفت ادنوک ریسک عبور از 

تنگه هرمز را برای شرکت‌های بیمه‌ای و کشتیرانی کم می‌کند چرا در ابعاد جهادی 

ایران نتواند یک حضور معنادار اقتصادی ایجاد کند.

مسئله این است که از پیش از ۷ اکتبر و در ساختار نظام پیمان ابراهیم طراحی 

شده توسط آمریکا و اسرائیل یک »جنگ توسعه« در منطقه برقرار شده بود که نماد 

آن »آیمک« بود و در جنوب خلیج فارس آنها که به پیمان ابراهیم می‌پیوستند 

می‌توانستند از مزایای توسعه‌ای آن بهره‌مند شوند که عملاً بین شمال و جنوب 

خلیج فارس این نبرد شکل می‌گرفت. به باور این قلم اگر جنگ رمضان یک 

جنگ منطقه‌ای است باید باورمندان به مقاومت در منطقه از مزایای اقتصادی 

این نبرد بهره‌مند شوند و برای همین کمپین بازسازی ایران باید با پیوست‌های 

منطقه‌ای همراه باشد لذا باید با »دید بلند« برای آینده نزدیک و میان‌مدت و چه 

بسا بلندمدت برنامه‌ریزی کرد و از نگاه کوته نظرانه دوری کرد.

برای نمونه مردم عراق که به‌واقع پس از شهادت رهبر انقلاب به میدان آمدند، 

دسته‌های عزا برپا کردند و پشت نیروهای مقاومت ایستادند و شهید دادند و 

آن حماسه بزرگ را در تشییع رهبری ترسیم کردند باید در این مسیر بیشترین 

بهره را ببرند و در این برنامه‌ریزی جایگاه ویژه‌ای داشته باشند و لبنان و یمن و 

حتی فلسطین نیز باید در این طرح دیده شوند. خلاصه آنکه در بعد اقتصادی 

ایران برای آنکه دچار آن شکست در سوریه نشود باید به صورت جهادی با کاهش 

ریسک‌های منطقی وارد یک کمپین بازسازی کشوری و منطقه‌ای شود و برنامه‌ریزی 

برای آن را نه از فردا که از امروز آغاز کند.

 افکار عمومی منطقه‌ای

یکی از مهمترین دلایلی که می‌توان به عنوان دلایل شکست سوریه و سقوط 

دولت بشار اسد دانست انحراف و در نتیجه عدم همراهی افکار عمومی سوریه و 

منطقه با حضور ایران در این کشور است؛ ایران از روز اول حضور در سوریه عملاً با 

مشکل روایت مواجه بود تا جایی که در ابتدای امر حتی اصطلاح مدافعان حرم 

باب نشده بود و رسانه‌های ما نمی‌دانستند چه عنوانی را برای شهدای سوریه به 

کار ببرند و از آن طرف، دشمن، از رسانه به بهترین نحو ممکن برای شعله‌ورتر 

کردن جنگ استفاده می‌کرد. شبهه حضور ایران در سوریه در مواجهه با امری 

که »انقلاب« نامیده می‌شد آن هم پس از مجموعه انقلاب‌های عربی و سپس 

جنگ و خونریزی متبادل هیچ وقت در طول تقریباً ۱۲ سال پاسخ واقعی نیافت 

تا حدی که تا امروز نیز این شبهه کم و بیش ادامه دارد.

در شکل‌گیری این شبهه رسانه‌های عربی نقش موثری داشتند تا جایی که حتی 

پس از عملیات وعده صادق ۱ و ۲ نیز با اینکه این عملیات‌ها در راستای حمایت از 

مردم فلسطین و لبنان بود بسیاری مدعی شدند این عملیات‌ها »نمایشی« بیش 

نیست. امروز و پس از جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز و حملات ایران 

به منافع آمریکا در کشورهای منطقه و آسیب‌های اقتصادی وارد شده از سوی 

ایران به این کشورها، رسانه‌های عربی در همان راستای شبهه افکنی، با حمله 

به ایران تلاش می‌کنند تهران را عامل اصلی همه مشکلات منطقه قلمداد کنند.

اگرچه وضعیت افکار عمومی پس از حمایت ایران از عملیات طوفان الاقصی و 

۷ اکتبر و پس از آن انجام عملیات‌های وعده صادق ۱ و ۲ و شهادت فرماندهان 

آن و در رأس آن رهبری معظم انقلاب اسلامی نسبت به سال‌های جنگ سوریه 

بهتر شده است اما همچنان وضعیت مناسبی ندارد.

در همین راستا تلاش و مجاهده در جنگ رسانه‌ای اینک یک عرصه مهم است و 

کاهش بودجه‌های نبرد رسانه‌ای در حوزه‌های بین‌المللی عملاً ما را در این نبرد 

با مشکل روبرو می‌کند. نگارنده این سطور معتقد است مقوله »قلوبنا معکم و 

سیوفنا علیکم« امروز در میان افکار عمومی منطقه گزاره غالب است و تمرکز 

جدی روی افکار عمومی مسلمان و عرب منطقه به جای تمرکز بر مخاطبان غیر 

عرب و به‌ویژه اسرائیلی ضروری ست. از طرف دیگر فقط کار رسانه‌ای در زمینی 

که معمولاً بستر آن توسط دشمن تعریف شده و هر روز شبکه‌های ماهواره‌ای 

یا صفحات اجتماعی بسته می‌شود کافی نیست و باید به سراغ راه‌های دیگر 

و میانبرهای جهادی در تبلیغ همچون همکاری‌های علمی، تقویت روایت 

پیشرفت، همکاری‌های گردشگری و... و بیشتر در عرصه‌های غیررسمی رفت.

عبرت‌های جنگ سوریه برای جنگ رمضان؛ 
اقتصاد  و  افکار عمومی

 سجاد اسلامیان
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اندیشه متوهمانه ترامپ در محاصره اقلام نهاده‌ای کشاورزی و غذای ایران

         سه ویژگی جهان بی‌نظم امروز در حال همگرایی 

برای ایجاد یک بحران غذایی ویرانگر هستند. جنگ 

روسیه در اوکراین صادرات کشاورزی از هر دو کشور را 

مختل می‌کند. جنگ تحمیل شده از سوی آمریکا و 

انسداد مداوم تنگه هرمز، حمل‌ونقل کود را محدود 

می‌کند؛ و النینو امسال )گرمایش پراکنده اقیانوس 

آرام که اثرات جانبی گسترده‌ای در جاهای دیگر ایجاد 

می‌کند( می‌تواند شدیدترین النینو ثبت شده باشد و 

باعث خشکسالی‌های گسترده شود.

جنگ علیه ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی ژئوپلیتیک غذا 

را تغییر داده است؛ نه فقط از طریق افزایش احتمالی 

قیمت مواد غذایی، بلکه با آشکار کردن این واقعیت 

که انرژی، کود شیمیایی، حمل‌ونقل دریایی و تولید 

غذا اجزای یک زنجیره امنیت ملی هستند جنگ علیه 

ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی ژئوپلیتیک غذا را تغییر داده 

است؛ نه فقط از طریق افزایش احتمالی قیمت مواد 

غذایی، بلکه با آشکار کردن این واقعیت که انرژی، کود 

شیمیایی، حمل‌ونقل دریایی و تولید غذا اجزای یک 

زنجیره امنیت ملی هستند. گزارش‌های سال ۲۰۲۶ 

)FAO( و مراکز پژوهشی بین‌المللی نشان می‌دهند که 

اختلال در تنگه هرمز و بازارهای انرژی و کود، آثار جنگ 

را از منطقه خلیج فارس به کشاورزی و امنیت غذایی 

کشورهای دیگر منتقل کرده است. همزمان با تلاقی 

درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی و چندپارگی ژئوپلیتیکی، 

خطر فزاینده‌ای برای بحران جهانی غذا وجود دارد. جنگ 

روسیه در اوکراین همچنان صادرات غلات را مختل 

می‌کند، انسداد تنگه هرمز محموله‌های کود را محدود 

می‌کند و یک النینوی بالقوه شدید، خشکسالی و کاهش 

برداشت محصولات کشاورزی را در بخش‌هایی از آفریقا، 

آسیا و آمریکای لاتین تهدید می‌کند.

این فشارهای همپوشانی، صدها میلیون نفر را که از 

قبل ناامنی غذایی دارند، تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

در حالی که سازوکارهایی هم برای کاهش تأثیر ناامنی 

غذایی وجود دارد - به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، سازمان 

ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بازیگران منطقه‌ای 

با هم همکاری کردند تا جریان غلات از اوکراین را حفظ 

کرده و از یک فاجعه گسترده‌تر جلوگیری کنند – اما 

بسیاری از شرایطی که در آن زمان همکاری را ممکن 

می‌کرد، امروز ضعیف‌تر هستند. در این میان کشاورزی 

همچنان یکی از ریشه‌دارترین بن‌بست‌ها در سازمان 

تجارت جهانی است و آخرین کنفرانس وزیران بار دیگر 

نتوانست به نتایج قابل توجهی در مورد حمایت داخلی، 

سهام عمومی یا دسترسی به بازار دست یابد. این امر 

شکاف خطرناکی در رهبری جهانی ایجاد کرده است. 

نکته کلیدی این است که غذا از یک کالای صرفاً اقتصادی، 

بیش از گذشته به ابزار قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شده 

است. کشورهایی که به انرژی، کود، غلات، خوراک دام 

و مسیرهای محدود تجاری وابستگی دارند، در معرض 

فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

کشاورزی در اروپا به عنوان یک ابزار چانه‌زنی

با ادامه جنگ ایران و همگرایی فشــــــارهای جهانی، 

کشاورزی فراتر از یک مسئله سنتی دسترسی به بازار 

تکامل یافته است. در مواجهه با عدم قطعیت فزاینده، 

واکنش اتحادیه اروپا به تدریج درون‌نگرتر شده است. 

بروکسل تحت فشار کشاورزان و نگرانی‌های فزاینده در 

مورد آسیب‌پذیری‌های استراتژیک، حمایت از بخش 

کشاورزی را دو چندان می‌کند، در حالی که رویکردهای 

جایگزین - چه رقابت‌پذیری ساختاری و اصلاحات کاهش 

تغییرات اقلیمی، یا تلاش مجدد برای آزادسازی - تا حد 

زیادی در بحث‌ها غایب هستند. اما آیا این واکنش درستی 

به افزایش عدم قطعیت جهانی است، یا این خطر را دارد که 

به جای علل، به علائم بپردازد؟ یک موضع دفاعی‌تر ممکن 

است ثبات سیاسی کوتاه‌مدت را به همراه داشته باشد، 

اما می‌تواند دسترسی به نهاده‌های ضروری را نیز محدود 

کرده و فرصت‌های صادراتی را در طول زمان تضعیف کند. 

در قلب این بحث، تنش واقعی وجود دارد. اروپا برای حفظ 

امنیت غذایی، حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و 

دسترسی ایمن به نهاده‌های ضروری، به تجارت آزاد متکی 

است، اما همزمان به سمت رویکردهای محدودکننده‌تر 

در مورد واردات حرکت می‌کند.

الف- جنگ از چه مسیرهایی ژئوپلیتیک غذا را تغییر 

داده است؟

۱. تنگه هرمز؛ از مسیر انرژی تا گلوگاه غذا

تنگه هرمز مسیر انرژی تا گلوگاه غذا است و اختلال در 

عبور کشتی‌ها، علاوه‌بر نفت و گاز، تجارت کود و مواد 

اولیه تولید آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، یک 

بحران نظامی منطقه‌ای می‌تواند هزینه تولید کشاورزی 

را در کشورهای دور از منطقه بالا ببرد.

۲. کود شیمیایی؛ اهرم جدید قدرت

گاز طبیعی ماده اولیه مهم تولید کودهای نیتروژنی 

مانند اوره است. افزایش قیمت انرژی و محدودیت 

صادرات کود می‌تواند کشاورزان را به کاهش مصرف 

کود وادار کند و در ادامه، بازده محصولات را کاهش دهد.

۳. خوراک دام و طیور؛ انتقال بحران به پروتئین

ذرت، کنجاله سویا، انرژی و حمل‌ونقل از عوامل مهم هزینه 

غ هستند؛ بنابراین، فشار بر بازار  تولید گوشت و تخم‌مر

غ  غ، تخم‌مر نهاده‌ها می‌تواند به افزایش هزینه تولید مر

و سایر محصولات دامی منجر شود؛ هر چند شدت اثر به 

کشور، موجودی انبارها و مسیرهای جایگزین بستگی دارد.

۴. تغییر ائتلاف‌های تجاری و وابستگی کشورها

کشورها ممکن است برای تأمین مطمئن‌تر غذا و کود، 

قراردادهای بلندمدت‌تر، مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین 

و روابط تجاری جدید ایجاد کنند. این وضعیت می‌تواند 

نفوذ صادرکنندگان بزرگ غلات و کود را افزایش دهد.

ب - چه کشورهایی ممکن اســــــت برنده یا بازنده 

باشند؟)جدول(

این‌ها پیامدهای محتمل‌اند، نه تضمین سود یا زیان برای 

هر کشور. مدت جنگ، وضعیت تنگه هرمز، سیاست‌های 

صادراتی کشورها و شرایط آب وهوایی تعیین می‌کنند 

که اثر نهایی چقدر باشد.

ج- ایران در این معادله چه جایگاهی دارد؟

ایران در این بحران دو موقعیت متفاوت دارد؛ اول، 

موقعیت ژئوپلیتیکی یعنی قرار گرفتن در مجاورت 

تنگه هرمز، ایران را به یکی از بازیگران مؤثر بر ریسک 

مسیرهای انرژی و تجارت منطقه تبدیل می‌کند. این 

موقعیت می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایجاد کند، اما هم‌زمان 

خطر تحریم، محدودیت تجارت و افزایش هزینه‌های 

اقتصادی را نیز بالا می‌برد.

دوم، مســــــئله موقعیت امنیت غذایی به عبارتی اگر 

دسترسی به نهاده‌ها، تجارت خارجی، تأمین مالی و 

حمل‌ونقل دشوارتر شود، تولیدکنندگان داخلی نیز 

ممکن است با افزایش هزینه و نااطمینانی روبه‌رو شوند؛ 

بنابراین، اهمیت ژئوپلیتیکی یک کشور لزوماً به معنای 

بهبود امنیت غذایی یا سودآوری اقتصادی آن نیست.

د- چرا این موضوع برای آسیای مرکزی مهم است؟

کشورهای آسیای مرکزی باید این تحولات را از زاویه امنیت 

تأمین غلات، کود، خوراک دام، انرژی و مسیرهای تجاری 

بررسی کنند. افزایش نااطمینانی در مسیرهای جنوبی 

می‌تواند اهمیت مسیرهای جایگزین، قراردادهای تأمین 

منطقه‌ای و تولید داخلی را بیشتر کند؛ اما اینکه کدام 

مسیر واقعاً اقتصادی‌تر است، به هزینه حمل‌ونقل، 

ظرفیت مرزی، تعرفه‌ها و دسترسی به نهاده‌ها بستگی 

دارد. با توجه به پروژه زنجیره یکپارچه تأمین نهاده، سه 

پیامد مشخص برای کشور اهمیت دارد:

۱. امنیت نهاده: تأمین چندمنبعی ذرت، کنجاله سویا، 

مکمل‌ها و سایر نهاده‌های خوراک دام، به‌جای وابستگی 

به یک کشور یا مسیر.

۲. امنیت تولید: قراردادهای بلندمدت تأمین، ذخیره 

احتیاطی نهاده‌ها و سناریوهای مالی برای افزایش هزینه 

خوراک و انرژی.

۳. مزیت‌های منطقه‌ای: بررسی امکان تبدیل برخی از 

کشورهای آسیای میانه و مرکزی به پایگاه پایدار تولید 

غ نطفه‌دار و جوجه یک‌روزه  نهاده‌های دام و طیور، تخم‌مر

برای بازارهای منطقه، مشروط به رقابت‌پذیری هزینه 

تولید، سلامت گله، مجوزهای صادراتی و دسترسی به 

بازار. درواقع اینها فرصت‌های راهبردی قابل بررسی 

هستند؛ نه اینکه جنگ به‌خودی‌خود سودآوری چنین 

پروژه‌ای را تضمین کند.

ه- آیا تغییر ژئوپلیتیک غذا موقتی است یا ساختاری؟

قیمت جهانی مواد غذایی در حال حاضر تقریباً ۷۵ 

درصد بالاتر از پایین‌ترین سطح خود در سال ۱۹۹۹ 

است. تقریباً ۲.۲ میلیارد نفر با ناامنی غذایی مواجه 

هستند قیمت جهانی مواد غذایی در حال حاضر 

تقریباً ۷۵ درصد بالاتر از پایین‌ترین سطح خود در 

سال ۱۹۹۹ است. تقریباً ۲.۲ میلیارد نفر با ناامنی غذایی 

مواجه هستند. سه تهدید پیش‌رو برای تأمین مواد 

غذایی، این وضعیت را بدتر خواهد کرد. یک »ابر النینو« 

احتمالاً گرما و خشکسالی را برای جنوب آفریقا به ارمغان 

خواهد آورد و تولید مواد غذایی را در جنوب و جنوب 

شرقی آسیا به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد. 

این پدیده ممکن است نرخ رو به کاهش تولید گندم 

را که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در سطح 

جهان ۳ درصد کاهش یابد )۸ درصد در اتحادیه اروپا، 

۱۲ درصد در استرالیا و ۱۹ درصد در آرژانتین( کاهش 

دهد و قیمت برنج را افزایش دهد.

گزارش

جهان در آستانه دور تازه تورم؛ 

هزینه  انرژی  و غذا  اوج گرفت

           افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و رشد بهای 

مواد غذایی، خطر تداوم تورم جهانی تا سال ۲۰۲۷ را افزایش داده 

و قدرت خرید خانوارها و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را تحت 

فشار قرار داده است.

 افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد 

قیمت مواد غذایی بار دیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی 

از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد بین‌الملل تبدیل کرده است؛ 

البته در ماه‌های گذشته بخشی از اقتصادهای جهان توانسته 

بودند از شدت فشارهای تورمی بکاهند، اما تحولات ژئوپلیتیکی 

و افزایش هزینه تأمین انرژی بار دیگر چشم‌انداز مهار قیمت‌ها 

را با ابهام مواجه کرده است. در این میان، افزایش قیمت نفت، 

هزینه حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید مواد غذایی، خطر انتقال موج 

جدید گرانی به بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش داده است.

بر اساس نظرســــــنجی رویترز در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۵۰۰ 

اقتصاددان در سراسر جهان پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ را در 

۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد مورد بررسی افزایش داده‌اند. 

همچنین پیش‌بینی تورم در ۱۵ اقتصاد از ۲۱ اقتصاد توسعه‌یافته 

مورد بررسی نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد 

نگرانی از بازگشت فشارهای قیمتی دیگر محدود به اقتصادهای 

در حال توسعه نیست و کشورهای صنعتی را نیز درگیر کرده است.

افزایش قیمت انرژی؛ موتور تازه تورم جهانی

یکی از عوامل اصلی تشدید نگرانی‌ها درباره تورم جهانی، افزایش 

قیمت نفت در پی تحولات نظامی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. 

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت خام از هفتم اکتبر بالاتر 

از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی‌مانده و در هفته گذشته به بیش از 

۱۱۷ دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح شش ماه اخیر 

محسوب می‌شود. همچنین قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا 

و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته 

است. استمرار این وضعیت، هزینه تأمین انرژی را برای کشورهای 

واردکننده بالا برده و از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید 

صنعتی و خدمات، زمینه انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های 

اقتصاد را فراهم کرده است.اهمیت این مسئله در آن است که 

افزایش قیمت انرژی تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود. 

بخش قابل‌توجهی از صنایع جهان برای تولید محصولات خود به 

انرژی وابسته‌اند و افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند هزینه تولید 

کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات حمل‌ونقل را 

افزایش دهد. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز 

هشدار داده‌اند که افزایش هزینه انرژی به‌تدریج در شاخص‌های 

اصلی تورم نمایان می‌شود و در صورت تداوم تنش‌های منطقه‌ای، 

احتمال ماندگاری فشارهای قیمتی افزایش خواهد یافت.

بر اساس همین نظرسنجی، پیش‌بینی میانه تورم سال ۲۰۲۷ در 

بریتانیا طی سه نظرسنجی فصلی اخیر رویترز ۰.۷ واحد درصد، در 

منطقه یورو ۰.۵ واحد درصد و در آمریکا ۰.۲ واحد درصد افزایش 

یافته است. این ارقام نشان می‌دهد حتی اقتصادهای توسعه‌یافته 

نیز از پیامدهای افزایش هزینه انرژی مصون نمانده‌اند.

مواد غذایی در مسیر گرانی؛ فشار مضاعف بر خانوارها

در کنار انرژی، بازار جهانی مواد غذایی نیز با مجموعه‌ای از عوامل 

افزایشی روبه‌رو شده است. اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش 

هزینه کودهای شیمیایی، شرایط نامساعد آب‌وهوایی و نگرانی 

از تأثیر پدیده ال‌نینو بر تولید محصولات کشاورزی، چشم‌انداز 

عرضه مواد غذایی را با چالش مواجه کرده است.

رویترز در گزارشی در ۱۹ اکتبر هشدار داد که تورم جهانی مواد 

غذایی احتمالاً در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و این روند 

می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. بر اساس این گزارش، قیمت 

برنج در اندونزی به رکوردهای جدید رسیده، هزینه نان در مصر ۲۵ 

درصد افزایش یافته و قیمت شکر در هند نیز به بالاترین سطح 

تاریخی خود رسیده است. کاهش بارندگی و افت تولید کشاورزی 

در برخی مناطق، در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌ها، 

از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده است.

همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در تازه‌ترین 

گزارش خود درباره شاخص قیمت جهانی مواد غذایی اعلام کرد 

این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۳۶ واحد رسیده که نسبت به 

ماه قبل ۱.۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ 

درصد افزایش داشته است.

بررسی جزئیات این شاخص نشان می‌دهد قیمت غلات در 

سپتامبر نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته و به ۱۲۲.۸ 

واحد رسیده است. قیمت جهانی 

گندم نیز ۶.۳ درصــــــد و ذرت ۵.۶ 

درصد رشد داشته است.

قیمت  شاخص  دوره،  همین  در 

 ۰.۹ افزایش  با  گیاهی  روغن‌های 

و  رسید  واحد   ۱۹۸.۶ به  درصدی 

شاخص قیمت شــــــکر نیز با رشد 

۶.۱ درصدی در ســــــطح ۱۱۴ واحد 

قیمت  افزایش  گرفت.فائو  قرار 

لجستیکی  اختلالات  به  را  غلات 

در منطقه دریای سیاه، محدودیت 

عرضه صادراتی و نگرانی‌های مربوط 

به هزینه سوخت و کود نسبت داده 

است. این سازمان همچنین شرایط 

نامساعد آب‌وهوایی و چشم‌انداز 

کاهش تولید شکر در برخی کشورهای 

گزارش

تولیدکننده را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت این محصول 

اعلام کرده است.

بدهی دولت‌ها و محدود شدن ابزار مقابله با تورم

یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاد جهانی، محدود شدن توان 

دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی در شرایط افزایش 

بدهی عمومی و هزینه استقراض است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، 

متوسط بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله کشورهای گروه هفت 

از فوریه تا سپتامبر بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به 

بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است.

افزایش نرخ بهره و هزینه تأمین مالی دولت‌ها می‌تواند منابع 

بیشتری از بودجه عمومی را به پرداخت سود بدهی‌ها اختصاص 

دهد و در مقابل، ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری زیرساختی، 

حمایت اجتماعی و مقابله با رکود اقتصادی را محدود کند.

طبق همین گزارش، در کشورهای کم‌درآمد، پرداخت سود 

بدهی‌ها اکنون بیش از ۱۵ درصد درآمدهای مالی دولت را به 

خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که این نســــــبت در فاصله 

سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۹ درصد بود.

این وضعیت از آن جهت اهمیت دارد که دولت‌ها برای مقابله 

با تورم ممکن است به سیاست‌های پولی و مالی انقباضی نیاز 

داشته باشند، اما افزایش هزینه بدهی و فشارهای اجتماعی 

ناشی از گرانی، اجرای چنین سیاست‌هایی را دشوارتر می‌کند.

چشم‌انداز اقتصاد جهان؛ رشد اقتصادی در کنار تورم ماندگار

نکته قابل‌توجه در ارزیابی تازه اقتصاد جهانی این است که افزایش 

نگرانی‌ها درباره تورم لزوماً به معنای ورود اقتصاد جهان به رکود 

نیست. درواقع، نظرسنجی اکتبر رویترز نشان می‌دهد اقتصاددانان 

با وجود افزایش پیش‌بینی تورم، برآورد رشد اقتصادی جهان را نیز 

بهبود داده‌اند. بر اساس این نظرسنجی، رشد اقتصاد جهانی برای 

سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد 

پیش‌بینی شده است؛ در حالی که این ارقام در نظرسنجی ماه 

ژوئیه به ترتیب ۲.۹ و ۳.۱ درصد بود.   سرمایه‌گذاری بیش از یک 

تریلیون دلاری در فناوری هوش مصنوعی از سال گذشته تاکنون، 

یکی از عواملی است که به پایداری فعالیت اقتصادی در برخی 

کشورها کمک کرده است. با این حال، تداوم رشد اقتصادی در 

کنار افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی می‌تواند مهار تورم را برای 

بانک‌های مرکزی دشوارتر کند. در چنین شرایطی، بانک‌های 

مرکزی ممکن است برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی 

ناچار شوند نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه 

دارند یا در صورت تشدید فشارهای قیمتی، بار دیگر سیاست 

افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه 

تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری 

و مصرف را تحت فشار قرار دهد. بر 

این اساس، اقتصاد جهان در آستانه 

پایان سال ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از 

ریسک‌های به‌هم‌پیوسته مواجه 

انرژی و  از افزایش هزینه  است؛ 

اختلال در تجارت جهانی گرفته 

و  غذایی  مواد  قیمت  رشــــــد  تا 

سنگین‌تر شدن بار بدهی دولت‌ها. 

در این میان، خانوارهای کم‌درآمد و 

اقتصادهای واردکننده انرژی و مواد 

غذایی بیش از سایر بخش‌ها در 

معرض پیامدهای این تحولات قرار 

دارند و در صورت تداوم شوک‌های 

عرضه، موج جدید گرانی می‌تواند 

دستاوردهای پیشین در مهار تورم 

را با تهدید مواجه کند.

اقتصاددانان شرکت‌کننده 
در نظرسنجی رویترز نیز 

هشدار داده‌اند که افزایش 
هزینه انرژی به‌تدریج در 
شاخص‌های اصلی تورم 

نمایان می‌شود و در صورت 
تداوم تنش‌های منطقه‌ای، 
احتمال ماندگاری فشارهای 
قیمتی افزایش خواهد یافت

با این حال، مســــــئله اینجاست که گرانی‌های  ادامه از صفحه اول    

گسترده بازار را نمی‌توان صرفاً به گران‌فروشی، واسطه‌گری یا ضعف 

نظارت تعزیراتی تقلیل داد؛ چرا که بخش مهمی از افزایش قیمت کالاها، 

مستقیماً از سیاســــــت‌های ارزی دولت و بانک مرکزی ناشی می‌شود؛ 

سیاست‌هایی که هزینه تولید، واردات و تأمین مواد اولیه را به‌صورت 

مستمر افزایش می‌دهد.

ریشه گرانی در سیاست ارزی دولت است، نه فقط در بازار

از ۱۴ دی‌مـــاه ســـال گذشـــته، بـــا حـــذف ارز ترجیحـــی ۲۸۵۰۰ تومانـــی و 

ـــد،  ـــده ش ـــدن ارز« نامی ـــی ش ـــه »تک‌نرخ ـــمت آنچ ـــه س ـــت ب ـــت دول حرک

قیمـــت ارز مـــورد اســـتفاده در تأمیـــن کالاهـــا و مـــواد اولیـــه بـــا جهـــش 

قابـــل توجهـــی مواجـــه شـــده اســـت. قیمـــت ارز نیمایـــی از حـــدود ۸۵ 

ـــز  ـــازار آزاد نی ـــرخ دلار در ب ـــیده و ن ـــان رس ـــزار توم ـــه ۱۸۸ ه ـــان ب ـــزار توم ه

از حـــدود ۱۴۷ هـــزار تومـــان بـــه ۲۷۳ هـــزار تومـــان افزایـــش یافتـــه اســـت.

معنای این تحولات روشـــن اســـت؛ وقتی ارز مورد اســـتفاده بـــرای واردات 

مواد اولیه، نهاده‌هـــای تولید، کالاهای واســـطه‌ای و بخش قابل توجهی 

از کالاهـــای مصرفـــی چنـــد برابـــر می‌شـــود، افزایـــش هزینه‌هـــا بـــه زنجیـــره 

تولیـــد و توزیـــع منتقـــل شـــده و درنهایـــت مصرف‌کننـــده ناچـــار اســـت 

کالاهـــا را بـــا قیمت‌هـــای بالاتـــری خریـــداری کنـــد.

در چنین شـــرایطی، حتی اگـــر تعزیرات حکومتـــی تمام ظرفیـــت نظارتی 

خود را بـــه کار بگیـــرد و با صدهـــا یا هـــزاران واحـــد صنفی متخلـــف برخورد 

ـــه  ـــرخ ارز ب ـــش ن ـــل جه ـــه از مح ـــه‌ای را ک ـــش هزین ـــد افزای ـــد، نمی‌توان کن

تولیدکننـــده و واردکننـــده تحمیل شـــده اســـت، از بیـــن ببرد.

بـــه بیـــان دیگـــر، تعزیـــرات می‌توانـــد بـــا گران‌فروشـــی برخـــورد کنـــد، 

امـــا نمی‌توانـــد ارز گران‌شـــده را ارزان کنـــد؛ نمی‌توانـــد هزینـــه مـــواد 

ـــی از  ـــورم ناش ـــازه‌دار، ت ـــه مغ ـــا جریم ـــد ب ـــد و نمی‌توان ـــش ده ـــه را کاه اولی

ــد. ــار کنـ ــت‌های ارزی را مهـ سیاسـ

حذف ارز ترجیحی؛ شوک قیمتی که به سفره مردم منتقل شد

ــا  ــی نه‌تنهـ ــذف ارز ترجیحـ ــد حـ ــان می‌دهـ ــر نشـ ــای اخیـ ــه ماه‌هـ تجربـ

ـــش  ـــا افزای ـــه ب ـــده، بلک ـــر نش ـــازار منج ـــت ب ـــت و تثبی ـــار ران ـــده مه ـــه وع ب

نـــرخ ارز تأمیـــن کالاهـــا، زمینـــه جهـــش قیمـــت اقـــام اساســـی را فراهـــم 

کـــرده اســـت.  

در ایـــن میـــان، دولـــت بـــا انتقـــال یارانـــه از ابتـــدای زنجیـــره تأمیـــن بـــه 

انتهـــای زنجیـــره مصـــرف، عمـــاً مـــردم را در برابر مـــوج افزایـــش قیمت‌ها 

ـــه نقـــدی،  ـــا یاران قـــرار داده اســـت؛ درحالی‌کـــه افزایـــش مبلـــغ کالابـــرگ ی

لزومـــاً نمی‌توانـــد همـــگام بـــا رشـــد مســـتمر قیمـــت کالاهـــا حرکـــت کنـــد.

ایـــن همـــان نکتـــه‌ای اســـت کـــه منتقـــدان سیاســـت حـــذف ارز ترجیحـــی 

ـــا آزاد  ـــت ارز و نهاده‌ه ـــی قیم ـــد: وقت ـــدار می‌دادن ـــاره آن هش ـــدا درب از ابت

ـــد،  ـــش نمی‌یاب ـــا آن افزای ـــب ب ـــردم متناس ـــد م ـــدرت خری ـــا ق ـــود، ام می‌ش

ـــوار نیســـت. ـــر شـــدن ســـفره خان نتیجـــه چیـــزی جـــز کوچک‌ت

توپ را نباید فقط به زمین تعزیرات انداخت

ـــازمان  ـــتری و س ـــاف از وزارت دادگس ـــه قالیب ـــرایطی، مطالب ـــن ش در چنی

تعزیـــرات حکومتـــی برای نظـــارت بـــر بـــازار، اگرچـــه در جای خـــود ضروری 

ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــس بای ـــس مجل ـــت. رئی ـــا نیس ـــی راهگش ـــا به‌تنهای ـــت، ام اس

ـــا  ـــت ب ـــزی و دول ـــک مرک ـــرا بان ـــه چ ـــد ک ـــخ ده ـــز پاس ـــی نی ـــش اساس پرس

افزایـــش مـــداوم نـــرخ ارز، هزینـــه تأمیـــن کالاهـــا را بـــالا می‌برنـــد و ســـپس 

از دســـتگاه‌های نظارتـــی انتظـــار دارنـــد مانـــع افزایـــش قیمت‌هـــا شـــوند؟

ـــش  ـــان افزای ـــی همچن ـــای واردات ـــه و کالاه ـــواد اولی ـــن م ـــرخ ارز تأمی ـــر ن اگ

یابد، تولیدکننـــده ناچار به افزایـــش قیمت خواهد شـــد و مصرف‌کننده 

ـــن  ـــد. در ای ـــت می‌کن ـــود پرداخ ـــب خ ـــت را از جی ـــن سیاس ـــه ای ـــز هزین نی

وضعیـــت، برخـــورد تعزیراتـــی بـــا حلقه‌هـــای انتهایـــی زنجیـــره توزیـــع، 

بـــدون اصـــاح سیاســـت‌های ارزی و مهـــار هزینه‌هـــای تولیـــد، نمی‌توانـــد 

رونـــد عمومـــی تـــورم را متوقـــف کنـــد.

البتـــه گران‌فروشـــی، احتـــکار و سوءاســـتفاده از شـــرایط جنگـــی بایـــد بـــا 

قاطعیـــت مهـــار شـــود، امـــا نبایـــد ایـــن تخلفـــات بـــه پوششـــی بـــرای نادیده 

گرفتـــن عوامـــل اصلـــی گرانـــی تبدیـــل شـــوند.

وظیفه مجلس: از نظارت بر بازار تا نظارت بر سیاست‌های دولت

قالیبـــاف در مقـــام رئیس مجلـــس، صرفاً مســـئول بیان گلایه‌هـــای مردم 

یـــا مطالبـــه برخـــورد بـــا گران‌فروشـــان نیســـت؛ بلکـــه مجلـــس وظیفـــه 

دارد بـــر عملکـــرد دولـــت، بانـــک مرکـــزی و اجـــرای قوانیـــن اقتصـــادی 

ـــد. ـــارت کن ـــز نظ نی

از ایـــن رو انتظـــار مـــی‌رود مجلـــس بـــه جـــای محـــدود کـــردن مطالبـــه خـــود 

ـــرخ  ـــش ن ـــی، افزای ـــذف ارز ترجیح ـــار ح ـــاره آث ـــی، درب ـــارت تعزیرات ـــه نظ ب

ارز، کاهـــش قـــدرت خریـــد خانوارهـــا و ناکارآمـــدی سیاســـت‌های جبرانـــی 

دولـــت نیـــز بررســـی جـــدی انجـــام دهـــد.

ـــه  ـــد ب ـــت، بای ـــردم اس ـــفره م ـــت از س ـــال حمای ـــه دنب ـــاً ب ـــس واقع ـــر مجل اگ

جـــای تعقیـــب صرفـــاً مغـــازه‌دار گران‌فـــروش، سیاســـت‌گذارانی را نیـــز 

کـــه بـــا تصمیمـــات خـــود هزینـــه زندگـــی مـــردم را افزایـــش می‌دهنـــد، 

ـــد. ـــرار ده ـــخگویی ق ـــؤال و پاس ـــورد س م

گرانـــی امـــروز تنهـــا حاصـــل تخلـــف برخـــی فروشـــندگان نیســـت؛ بخـــش 

مهمی از آن نتیجه تصمیماتی اســـت که در ســـطح دولت و بانک مرکزی 

ـــازار،  ـــر ب ـــارت ب ـــر نظ ـــاوه ب ـــورم، ع ـــا ت ـــه ب ـــن مقابل ـــود. بنابرای ـــاذ می‌ش اتخ

ـــد  ـــای تولی ـــش هزینه‌ه ـــار افزای ـــت‌های ارزی، مه ـــاح سیاس ـــد اص نیازمن

و بازنگـــری در تصمیمـــات تـــورم‌زا اســـت.

ـــش  ـــتاده‌اند، بی ـــور ایس ـــای کش ـــی پ ـــوار جنگ ـــرایط دش ـــه در ش ـــی ک مردم

ـــه  ـــد ک ـــاز دارن ـــت‌هایی نی ـــه سیاس ـــان، ب ـــا گران‌فروش ـــورد ب ـــده برخ از وع

واقعـــاً قـــدرت خریـــد آنـــان را حفـــظ کنـــد.

قالیباف گـرانی  را  دیـــد
اما ر‌یشه تـورم  را  ندیـد

حسین شیرزاد

پیامد ژئوپلیتیکی محتملکشور یا گروه

افزایش هزینه تولید و آسیب‌پذیری غذاییکشورهای واردکننده کود و انرژی

صادرکنندگان بزرگ کود و گاز
افزایش اهمیت راهبردی و قدرت چانه‌زنی، 

مشروط به تداوم تقاضا و امکان صادرات

صادرکنندگان غلات و دانه‌های روغنی
احتمال افزایش تقاضا برای منابع جایگزین و تغییر 

مسیرهای تجاری

تاب‌آوری بیشتر در برابر اختلال وارداتکشورهای دارای کشاورزی داخلی قوی و ذخایر کافی

کشورهای کم‌درآمد و وابسته به واردات
خطر بیشتر تورم غذایی، کاهش مصرف پروتئین و 

فشار اجتماعی
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